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چکیده
ارائه الگو و نظریه پردازی در باب پیشرفت مبتنی بر اصول و مبانی خاصی است که هر مکتب و نحله ی فکری از منظر 

آن ها به عالم و آدم نگاه می کند. هدف این تحقیق تبیین مبانی و اصول پیشرفت از دیدگاه قرآن است. برای نیل به چنین 

هدفی نخست تعریف از مفهوم پیشرفت براساس آیات قرآن ارائه گردیده و پس از آن، مبانی و مفروضات اساسی که از 

دیدگاه قرآن فرایند حرکت تکاملی جوامع را معین می کنند، مورد تأمل قرار گرفته اند. مبادی و پیشفرض های زیربنایی 

قرآن در باب پیشرفت در دو دسته ی مبانی نظری و اصول عملی طبقه بندی گردیده اند. ذیل مقوله ی مبانی نظری، 

پنج مبنا شمرده شده که عبارتند از نگاه توحیدی به عالم، پیوستگی دنیا و آخرت، هدایت و مراقبت ربانی، خلافت 

و کارگزاری انسان و تسخیر طبیعت برای انسان. از این مبانی هست شناسانه، اصول راهنما یا قواعدی مشتق می شوند 

که در سطح عینیت نظام کنش افراد و سیر جوامع را هدایت می کنند و این قواعد که اصول عملی نام گرفته اند، ذیل 

عنوان های اصالت معنویت، عقلانیت پرمایه، عدالت اجتماعی، ایثار و فراتر رفتن از خود، استفاده شاکرانه از نعمت ها، 

حق عمران طبیعت، صورت بندی شده اند. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی است و برای تجزیه و تحلیل آیات از 

روش تحلیل محتوا و اسنادی استفاده شده است.
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مقدمه
پیشـرفت و ترقـی از جملـه آرمان هـای عام بشـری اسـت، چرا کـه ریشـه در تکوین و فطرت انسـان 

دارد. لـذا بشـر از نخسـتین مراحـل شـکل گیری حیـات اجتماعـی تا کنـون همـواره در پی ایـن بوده 

کـه چگونـه می توانـد کیفیـت زندگی خـود را بهبود و ارتقـا بخشـیده و آن را از وضع موجـود به وضع 

مطلوب تـر و متکامل تـر متحـول سـازد. هـر چنـد اندیشـه پیشـرفت ایـده آل جهان شـمول انسـانی 

اسـت، اما این که پیشـرفت چیسـت و اهـداف و غایات اساسـی آن کدامنـد، دیدگاه هـای متفاوت و 

 متضـادی مطـرح گردیده اند.
ً
حتی بعضـا

 برداشـت های متفاوت در باب چیسـتی پیشـرفت، ناشـی از تفاوت در مبانی، اصول و مفروضات 

بنیادینـی اسـت کـه نـوع نـگاه افـراد و جوامـع انسـانی را نسـبت بـه عالـم و آدم تعییـن می کننـد؛ به 

عبارت دیگر، پاسـخ که به پرسـش از چیسـتی پیشـرفت داده می شـود، تابع نوع پاسـخی است که به 

پرسـش های وجـودی بنیادین انسـان داده می شـوند. پرسـش های از ایـن قیبل که آیا هسـتی خودبیناد 

اسـت یـا ناشـی از یـک مبـدأ متعالـی؟ انسـان چگونه موجـودی اسـت و چـه نقـش و جایگاهی در 

هسـتی دارد؟ آیـا مـرگ پایـان هسـتی انسـان اسـت یـا حیات انسـان پـس از مـرگ ادامه می یابـد؟ با 

فـرض اسـتمرار حیات انسـان پـس از مـرگ، رابطه بیـن دنیا و آخـرت چگونه اسـت؟ آیا انسـان تنها 

بـا اسـتمداد از توانای هـای عقلانـی خـود قـادر اسـت مسـیر تکامـل و پیشـرفت را طـی کند یـا این 

کـه بـه هدایـت و مراقبـت ربانـی نیز نیـاز دارد؟ پاسـخ به این پرسـش های اساسـی هرچه که باشـد، 

در تعییـن اهـداف و کمـال مطلوب هـا، نحوه سـیر و انتخـاب شـیوه زندگی آدمیـان تأثیـرات بنیادین 

خواهند داشـت.

هـدف اصلـی ایـن نوشـتار صورت بنـدی مبانـی و اصـول بنیادینـی کـه از منظـر قـرآن، فراینـد 

پیشـرفت و سـیر تکاملی جوامع بشـری را تعین می بخشـند. اصول و مبانی پیشـرفت از دیدگاه قرآن 

را می تـوان بـه دو دسـته مبانـی نظـری و اصول عملی تقسـیم کـرد. مقصـود از مبانی نظـری، نظام از 

گزاره هـای توصیفـی بنیادینـی اسـت که قـرآن کریم راجـع به جهـان و حیات انسـانی ارائـه می دهد. 

 در قالب »اسـت« بیـان می شـوند، نظـام از اندیشـه ها را می سـازند که نحوه 
ً
ایـن گزاره هـا کـه منطقـا

بـودن عالـم و آدم را توصیـف می کننـد و در اصطـلاح جهان بینـی یـا جهان نگـری نامیده می شـود.

 امـا منظـور از اصـول عملی پیشـرفت، مجموعـه ی از قواعد عـام و دسـتورالعمل های کلی اند که 
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 به صورت 
ً
سـیر زندگـی آدمیـان را در مقـام عمـل و تحقـق، هدایت می کننـد. این گزاره هـا که عمدتـا

»بایـد« و »نبایـد« بیـان می شـوند، منتـج از مبانـی نظـری و مفروضـات اساسـی هستی شـناختی، 

انسان شـناختی و معرفت شـناختی هسـتند که قرآن کریم در توصیف و تفسـیر هسـتی به کار می گیرد. 

نحـوه سـیر و صیـرورت جوامـع و شـیوه های دسـتیابی بـه غایـات و کمال مطلوب ها توسـط قواعد و 

اصـول عملی مشـخص می شـوند. اما پیـش از تبیین مبانی نظری و عملی پیشـرفت، ضروری اسـت 

کـه تعریـف و صورت بنـدی مقدماتی از مفهوم پیشـرفت ارائـه گردد.

1. پیشرفت در پارادایم تفکر مدرن
تلقـی گفتمـان مـدرن در بـاب پیشـرفت را می تـوان در دو رویکـرد کلان خلاصـه کرد. رویکـرد اول 

کـه بـه لحـاظ تاریخی هـم تقـدم دارد، پیشـرفت را به عنـوان فرایند تمایزیابـی، پیچیدگی سـاختاری 

و تنـوع نهـادی کـه کارآیی و کارآمدی بیشـتری را در پی داشـته باشـد، تعریـف می کنـد. از این منظر 

جامعـه هرچـه کامل تـر و پیشـرفته تر می شـود، تنـوع و تمایـزات سـاختاری بیشـتری در آن صـورت 

می گیـرد. ایـن تعریـف از پیشـرفت را می تـوان تلقی سیسـتمی یـا سـخت افزاری تعبیر کـرد، چرا که 

کانـون توجـه در آن نـه انسـان که ابعـاد سـاختاری زندگی بشـری از قبیـل پیچیدگی های فنـی و تنوع 

سـازمانی اسـت. تعریـف پیشـرفت بـه مثابة »حرکت از سـاده بـه پیچیده« کـه در اغلـب نظریه های 

جامعه شناسـانه دیـده می شـود، چنیـن برداشـتی از پیشـرفت را مطـرح می سـازد )گیدنـز، 1379: 

 .)689

 مـورد 
ً
 طولانـی پارادایـم مسـلط محسـوب می شـد، اخیـرا

ً
رویکـرد سیسـتمی کـه مـدت نسـبتا

نقدهـای جـدی قـرار گرفتـه اسـت، چـرا کـه بـه مـوازات تخصصی شـدن و پیچیدگـی فزاینـده در 

عرصه هـای سیسـتمی، نه تنها احسـاس خوشـبختی، سـعادت و رضایـت خاطر بشـر افزایش نیافت 

کـه بـر عکـس، پیچیدگی سیسـتم های اجتماعـی تبدیل به قفـس آهنیـن، عامـل از خودبیگانگی، از 

دسـت رفتـن معنـا و کاهـش اختیـار و خودمختاری انسـان گردیـد )تیلـور، 1385(.

بـا توجـه به ایـن پیامدهای منفی، نوعـی گذار پارادایمـی در رویکردهـای پیشـرفت رخ داد که در 

آن »انسـان« بـه جای »سیسـتم« به عنوان موضـوع و محور پیشـرفت مطرح گردید )موثقـی، 1383: 

۲39(. در ایـن پارادایـم کـه می تـوان آن را رویکـرد »عاملیتـی« یـا انسـان محور نامیـد، توسـعه یـا 
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 فراینـدی تلقی می شـود که دامنه ی انتخاب های بشـر گسـترش یافته و افراد انسـانی 
ً
پیشـرفت عمدتـا

بـه آزادی و خودمختـاری بیشـتری در عرصـه زندگی نائل می شـوند.

 به رغـم تفاوت هـای کـه ایـن دو طـرز تلقـی با هم دارنـد، هـر دو دیـدگاه در این که فرایند توسـعه 

و پیشـرفت را منحصـر در ابعـاد مـادی و این جهانـی حیـات بشـری می داند، اشـتراک نظـر دارند. از 

هـر دو منظر، توسـعه فرایندی اسـت که شـرایط را بـرای لذت جویـی، کامروایی روزافـزون و ارضای 

تمایـلات و اشـباع هوس هـای نفسـانی بشـر، بیـش از پیـش فراهـم می سـازد. پیشـرفت در عرصـه 

 موضوعیـت ندارند و 
ً
ایمـان و معنویـت، ارزش هـای انسـانی و اخلاقـی در گفتمان مـدرن یا اساسـا

یـا ایـن که در حاشـیه و ذیل توسـعه مادی مطرح می شـوند. این برداشـت از پیشـرفت، ناشـی اصول 

و مفروضـات خاصـی اسـت کـه گفتمـان مـدرن در تفسـیر عالـم و آدم آن هـا را مبنـا قـرار می دهد؛ 

اصـول چـون دنیوی شـدن یـا تقدسـی زدایی از عالم، مرجعیـت عقل ابـزاری، لیبرالیسـم و اباحیت، 

اومانیسـم یـا انسـان خدایی، فرداگرایـی و اصالـت لـذت، مهم ترین مبانـی خرده گفتمان هـای مدرن 

در بـاب پیشـرفت یا توسـعه را شـکل می دهنـد )پارسـانیا، 1385: ۲04 ـ ۲16(.

2. پیشرفت از منظر قرآن
تلقـی قـرآن از پیشـرفت مبتنـی بـر جهان نگـری توحیـدی اسـت، بـه همین دلیـل صورت بنـدی آن 

براسـاس آموزه هـای قرآنـی، بـه نحـو بنیادی متفـاوت از آن چیزی اسـت کـه در پارادایـم تفکر مدرن 

مطـرح اسـت. برخـلاف گفتمـان توسـعه غربـی کـه بـه دلیـل ابتنـای آن بـر مادیت گرایـی، تنهـا بـر 

کامروای هـای مـادی و این جهانـی به عنـوان اهـداف غایـی تأکید مـی روزد، پیشـرفت از منظـر قرآن 

کریـم فراینـد جامـع و فراگیری اسـت کـه برخورداری های مـادی و معنوی بشـر را به صـورت توأمان 

در بـر دارد. پیشـرفت به عنـوان فراینـد جامـع، در آیـات متعـددی مورد اشـاره قـرار گرفته کـه یکی از 
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همانگونـه کـه شـهید مطهـری متذکـر گردیده، ایـن آیه فراینـد تکامـل و پیشـرفت را از منظر قرآن 

مدل سـازی می کنـد )مطهـری، بی تـا، ج 1: 40(. قـرآن در ایـن آیه با اسـتفاده از زبـان تمثیل، تکامل 
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و پیشـرفت را بـه رشـد گیاهـی تشـبیه می کنـد کـه در آغـاز به صـورت جوانـه ی نـازک و ظریف سـر 

از خـاک بیـرون مـی آورد، بـه تدریـج اسـتعدادها و قابلیت های نهفتـه آن فعلیـت یافتـه دارای اجزا و 

شـاخه های متعـدد، سـاقه ی اسـتوار و مسـتحکم می گـردد و در نهایـت تبدیـل بـه گیاه بالـغ و پرثمر 

می شـود. از ایـن تمثیـل و تشـبیه قرآن نـکات ذیـل را می توان در بـاب تعریف و صورت بنـدی مفهوم 

پیشرفت اسـتنباط کرد:

الـف. براسـاس مفـاد آیه فـوق می تـوان گفت پیشـرفت و تکامـل فراینـد فعلیت یابـی ظرفیت ها، 

توانمندی هـا و اسـتعدادهایی اسـت کـه در بن مایـه و سـاختار وجودی هـر موجود، از جمله انسـان، 

بـه ودیعـت نهاده شـده اند. همانگونه که رشـد گیاهان چیـزی جز تحقـق قابلیت های ذاتـی دانه گیاه 

نیسـت، پیشـرفت در عالـم انسـانی نیز عبارت اسـت از شـکوفایی تدریجی نیروهـا و توانش های که 

در لایه هـای وجـودی بشـر به صورت بالقـوه و در حالـت نهفتگی قـرار دارند. نتیجه یـا لازمه فعلیت 

یافتـن هـر اسـتعداد و ظرفیـت انسـانی، ارتقـا کارکردهای سـاختاری و سـازمانی اسـت کـه زمینه ی 

برخوردارهای انسـان را فراهم می سـازند.

ب. پیشـرفت تنهـا به معنـای افزایـش کمـی و پیچیدگـی سـاختاری نیسـت، بلکه فرایندی اسـت 

کـه در طـی آن عـلاوه بـر این که بـر کمیت، اجزا و سـاختار موجـود متکامـل افزوده می شـود، تغییر 

و تحـول کیفـی نیـز در آن رخ می دهـد. همانگونـه کـه گیاهـان در هـر مرحلـه از فرایند رشـد، علاوه 

بـر پدیـدار شـدن فرایندهای چون گسـتردگی، پیچیدگـی سـاختاری و افزایش امکانـات و کارکردها، 

بـه لحـاظ هستی شـناختی نیـز از یـک مرحلـه وجـودی ناقـص بـه مرحلـه وجـودی کامل تـر ارتقـا 

پیـدا می کننـد، در عرصـه حیـات اجتماعی آدمیـان نیز تحـول و دگرگونی هـای را می تـوان تکاملی و 

پیشـرفت توصیـف کـرد که باعـث ارتقـای وجـودی و تغییر کیفـی جوامـع می گردند.

ج. مهم تریـن نکتـه آنکـه از دیـدگاه قـرآن، اسـتعداد و ظرفیـت انسـانی کـه شـکوفایی و رشـد آن 

باعـث ارتقـای کیفی و هستی شـناختی در افـراد و جوامع می گـردد، ظرفیت تأله و خداجویی اسـت. 

زیـرا براسـاس آیه فـوق و آیات پرشـماری دیگر، ظرفیت خداجویی اسـت که رشـد سـایر ظرفیت ها 

و توانمندی هـای بشـری را جهت گیـری تعالی جویانـه و تکاملـی می بخشـد. توانمندی هـای چـون 

تعقـل و خـردورزی، علـم و آگاهی، قـدرت اراده، ابـداع و نوآوری و... هم می تواند سـمت و سـوی 

تکاملی داشـته باشـند هم انحطاطی. رشـد و شـکوفایی این ظرفیت ها وقتی اسـباب آسایش، آرامش 
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و امنیـت خاطـر بشـر را فراهـم می سـازند کـه مبتنی بـر ایمـان، معنویت و خداجویی باشـند. رشـد 

اسـتعدادهای بشـری در غیاب ایمان و معنویت، نه تنها سـعادت و احسـاس خوشـبختی و آرامش را 

بـه ارمغـان نمی آورنـد بلکه موجـب درد و رنـج و محرومیت هـای روزافزون بشـریت می شـوند. لذا 

 متذکر می شـود که شـرط ضـروری بـرای تکاملی بـودن سـیر و حرکت جوامع انسـانی 
ً
قـرآن مکـررا

ابتنـای آن بـر خداپرسـتی و ایمان و معنویت اسـت.

بـا توجـه بـه نکات فـوق می توان گفـت که پیشـرفت از دیدگاه قـرآن عبارت اسـت از فرایند رشـد 

و شـکوفایی اسـتعدادهای فطری و بالقوه انسـان. به هر نسـبتی که ظرفیت ها و توانمندی های انسـان 

امـکان رشـد و بروز ظهـور پیدا می کنند به همان نسـبت امکانات مـادی و معنوی انسـان نیز افزایش 

می یابـد. امـا از منظـر قـرآن صـرف افزایش امکانـات، پیچیدگی هـای فنـی و سـاختاری را نمی توان 

تکامـل و پیشـرفت تلقـی کـرد. بلکـه تحـولات و دگرگونی هـای عرصه حیـات آدمی وقتی سـمت و 

سـوی تکاملـی و ارتقایـی پیـدا می کننـد کـه »صبغـه« و جهت گیـری خدایـی داشـته باشـند. )بقره، 

137(. ایـن تلقـی از پیشـرفت مبتنـی بـر مبانی و اصـول خاصی اسـت که در ذیـل به آن هـا پرداخته 

می شـود.

3. اصول و مبانی پیشرفت از منظر قرآن
حیـات انسـانی را می تـوان دارای دو بعـد ذهنـی و عینـی یا صـورت و محتوا دانسـت. بعـد محتوایی 

زندگـی بشـر همان باورها و شـناخت های بنیادینی اسـت کـه طرزتلقی آدمیـان را از جهان، انسـان و 

زندگـی مشـخص می کنـد. در مقابل، بعد عینی و صوری حیات بشـری، مشـتمل بـر مجموعه ای از 

اعمـال و رفتارهـای قاعده منـد اسـت که افراد انسـانی برای نیـل به اهـداف و کمال مطلوب هـا انجام 

می دهنـد. ایـن اعمـال و کنش هـا در چارچـوب قواعد، سـنت ها و سـاختارهای انجـام می گیرند که 

مختصـات و ویژگـی آن هـا تابعـی از نظـام شـناختی اسـت. لـذا در اثـر اختـلاف در جهان نگـری، 

قواعـد عمـل و سـنت های اجتماعی یـا آنچه که فرایند سـیر و حرکت افـراد و جوامع انسـانی را معین 

می کننـد نیز مختلـف می شـوند )طباطبایـی، 1374، 15: 8(.

 بـر همیـن اسـاس می تـوان مبـادی و مبانی پیشـرفت و حرکـت تکاملی جوامـع را ذیـل دو محور 

مبانـی نظری و اصـول عملی مـورد بحث قـرارداد.
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1-3. مبانی نظری پیشرفت

شـناخت ها و باورهـای بنیادینـی کـه از دیـدگاه قـرآن فراینـد پیشـرفت و حرکـت تکاملـی جوامـع را 

مشـخص می سـازند، کدامنـد؟

1-1-3. توحید و عبودیت

از منظـر قـرآن، توحیـد و عبودیـت زیربنایی تریـن اندیشـه ای اسـت که فرایند سـیر و حرکـت جوامع 

بشـری را در کلیـت آن تعیـن می بخشـد. در گفتمـان مدرنیتـه غربی، عالم هسـتی منحصـر در عالم 

مـاده و منقطـع از ماواری طبیعت در نظر گرفته می شـود، بر همین اسـاس، تعالی معنوی، اسـتکمال 

روحـی و ارتقـای اخلاقـی بشـر از عقلانیت قابـل دفاع برخوردار نیسـتند؛ چـرا که براسـاس این نوع 

نـگاه، آنچـه اصالـت دارد، تنها جهـان ماده و امور مادی اسـت. براینـدی این نگاه محدود به هسـتی 

آن بـوده اسـت کـه انسـان معاصـر غربـی، نیـل بـه اهـداف و کمال مطلوب هـای دنیـوی را به عنـوان 

 براسـاس معیارهـا و شـاخص های کیفیت 
ً
غایـت آمـال خـود برگزینـد و پیشـرفت و تکامـل را صرفا

زندگـی این جهانی تعریـف نماید.

برخـلاف توسـعه غربـی کـه انقطـاع جهان هسـتی از مبـادی مـاواری طبیعـی، فـرض بنیادین آن 

را شـکل می دهـد، از منظـر قـرآن هـم عالـم تکوین و هـم جهان انسـانی بر بنیـاد توحیـد و عبودیت 

اسـتوار اسـت )مریـم، 93(. براسـاس آیـات قرآن، جامعـه ی را می تـوان متکامل و پیشـرفته توصیف 

کـرد کـه نظام روابط، ارزش هـا و ایده آل ها، هنجارهـا و قواعد عمل، نهادها و سـاختارهای اجتماعی 

هِ 
َّ
حْسَـنُ مِـنَ الل

َ
ـهِ وَ مَنْ أ

َّ
 الل

َ
ة

َ
آن، مبتـی بـر توحیـد بـوده و جهت گیـری خدایی داشـته باشـند: »صِبْغ

ونَ.« )بقـره، 137(. طبـق مفـاد ایـن آیـه نیکوتریـن سـاختار و صورت بندی 
ُ

ـهُ عابِـد
َ
 وَ نَحْـنُ ل

ً
ـة

َ
صِبْغ

اجتماعـی آن اسـت کـه »صبغـه« و رنگ خدایـی دارد و بر مبنای توحید و خداجویی اسـتوار اسـت.

توحیـد دارای اقسـام و مراتبـی اسـت، امـا از یـک منظـر بـه توحید نظـری و توحید عملی تقسـیم 

می شـود )قرائتـی، 1383، 7: 330(. توحیـد نظـری عبـارت اسـت از ایـن بـاور که عالم هسـتی در 

کلیـت آن، ناشـی از یـک مبـدأ متعالی اسـت و در بقـا و دوام خود نیـز متکی به تدبیر و مشـیت الهی 

می باشـد. امـا توحید عملی به معنای تجسـد و عینیـت یافتن، اقتضائـات، آثـار و دلالت های توحید 

نظـری در بعـد عینـی و عملی زندگی اسـت، چیـزی کـه در اصطـلاح »عبودیت« خوانده می شـود. 

 با انجـام فرایض و 
ً
در فهـم متعـارف، تلقـی محـدودی از عبودیـت وجـود دارد و ایـن مفهوم عمومـا
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مناسـک عبـادی یکسـان تلقـی می شـود. اما در نظـام تصـوری قـرآن عبودیت تنهـا به معنـای انجام 

اعمال آیینی و مراسـم عبادی نیسـت، بلکه شـیوة جامع عمل یا سـبک زندگیِ اسـت که از طریق آن 

سـاختار یـک جامعه متکامل مسـتقر و تثبیـت می شـوند )مـکارم، 1374: ج ۲۲: 388(.

 بـه دلیـل همیـن نقـش بنیـادی عبودیـت در فراینـد تکامل جوامع انسـانی اسـت کـه قـرآن از آن 

به عنـوان هـدف آفرینـش انسـان )ذاریـات، 56(، یادکـرده و هـدف از ارسـال پیامبـران الهـی را نیـز 

اسـتقرار جامعـه توحیـدی و مبتنی بر عبودیت بیـان می کند )نحـل، 36(؛ زیرا از دیدگاه قـرآن نیل به 

فـلاح و سـعادت )حج، 77(، احسـاس آرامش و امنیت )فتح، ۲6( و آسـایش و رفـاه مادی )اعراف، 

96( از طریـق عبودیـت و خداپرسـتی بـه دسـت می آید.

تأکیـدات فـراوان قـرآن بـر عبودیت به عنـوان زیربنـای حرکـت تکاملی جوامـع انسـانی، وقتی به 

درسـتی درک می شـود کـه تلقـی خاص قـرآن از تکامل و پیشـرفت مورد توجـه قرار گیـرد. همانگونه 

 اشـاره شـد، از منظـر قرآن پیشـرفت چیزی جز فعلیـت یافتن اسـتعدادها و ظرفیـت متعالی 
ً
کـه قبلا

انسـانی نیسـت. ظرفیت هـا و قابلیت های بشـر، آنگاه در مسـیر شـکوفایی قـرار می گیرند کـه آدمیان 

توانسـته باشـند بـر انـواع موانـع یـا بـه تعبیـر قـرآن »اغـلال« و اسـارت های درونـی و بیرونـی کـه 

اسـتعدادهای بشـری را منجمـد و عقیـم می سـازند، غلبـه نماینـد. غلبه بـر ایـن موانع و قیـود جز با 

انتخـاب عبودیـت به عنـوان سـبک و شـیوه زندگـی، امکان پذیـر نیسـت. عبودیت شـیوه ی اسـت که 

بشـر را قـادر می سـازد که هم خـود را از قیـود و اجبارهای بیرونی رهایی بخشـد و هـم محدودیت ها 

و موانـع درونی رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـانی را از میان بـر دارد. )اعـراف، 157(.

عبودیـت به عنـوان شـیوة توانمندسـازی انسـان در حدیـث شـریف قدسـی نیـز مـورد اشـاره قرار 

نَا 
َ
تَقِرُ یَا ابْـنَ آدَمَ أ

ْ
ف

َ
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َ
 لا

ً
نِیّـا
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 غ

َ
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ُ
مَرْت
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ْ
ف
َ
 أ

َ
نِـیٌّ لا

َ
نَا غ

َ
گرفتـه اسـت: »یَـا ابْـنَ آدَمَ أ

ونُ 
ُ
یَک

َ
ـنْ ف

ُ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
 أ

َ
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ـونُ.« )حلـی، 1407: 310(. مفـاد ایـن کلام 
ُ
یَک

َ
ـنْ ف

ُ
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َ
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أ

قدسـی نیـز آن اسـت کـه بشـر از طریـق عبودیـت و اطاعـت بـه اوج توانمنـدی و کمـال می رسـد، 

به طوریکـه توانـای هرگونـه تصرفـی را در عالم پیـدا می کند. رسـاترین بیان از نقـش ایجابی عبودیت 

در آزادسـازی ظرفیت هـای انسـانی و متحـول کـردن حیـات بشـر، در کلام امـام صـادق )ع( انعکاس 

یافتـه اسـت: »العبودیّـة جوهرة کنه هـا الرّبوبیّة«، عبودیـت و بندگی خدا، گوهری اسـت که حقیقت 
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آن خداونـدگاری اسـت )مطهـری، 1387، ۲3: 474(. 

براسـاس ایـن روایت، بشـر از طریق عبودیـت می تواند به حـدی از توانمندی و قدرت دسـت یابد 

کـه در زمیـن کارهـای خدایـی انجـام دهـد. بـه تعبیـر شـهید مطهـری کمـال و پیشـرفتی کـه در اثر 

عبودیـت بـرای بشـر حاصل می شـود، نظیـر ارتقـا از عضویّت سـادة یک اداره تـا مقـام وزارت، یک 

ت و قـوّت و کمال یافتن 
ّ

امـر قـراردادی و اعتباری نیسـت، بلکه بالا رفتن از نردبان وجود اسـت، شـد

وجـودی اسـت که مسـاوی بـا تعالی و اسـتکمال در علم، قدرت، حیات، اراده و مشـیّت و گسـترش 

دایـره نفوذ و تصرّف انسـان اسـت )مطهـری، 138۲، 3: ۲95(.

2-1. پیوستگی دنیا و آخرت

بـاور بـه حیات اخروی و پیوسـتگی زندگی دنیوی و اخـروی، دیگر فرض بنیادین پیشـرفت از دیدگاه 

قرآن را شـکل می دهد. در تلقی مادی گرایانه، مرگ نقطه پایان هسـتی انسـان اسـت؛ رخداد دردناکی 

از سـنخ نابـودی و فنـا کـه در اثر آن هسـتی به ضد خود تبدیل می شـود. تأکید بـر لذت گرایی افراطی 

و کام جویـی لجام گسـیخته از امکانـات و نعمات مادی، از جمله نتایج محسـوس تلقـی مادیگرایانه 

از حیـات انسـانی اسـت. در ایـن نگاه تمتـع و کام گیری بـی حد و حصر از مشـتهیات دنیـوی یگانه 

هـدف معقولـی اسـت کـه هر انسـانی بایـد برای بـه حداکثر رسـاندن حـظ و بهـره خویـش از آن ها 

تـلاش نمایـد. ناکامـی در اسـتفاده از ایـن سـنخ مواهـب، خسـران عظیمـی محسـوب می شـود که 

انسـان هیچـگاه فرصـت جبـران آن را نخواهـد یافـت. غلبـه ایـن تلقی موجب شـده تـا لذت جویی 

و اشـباع امیـال و هوس هـای انسـانی بـه یکـی از اصـول بنیادیـن در گفتمـان مدرنیتـه غربـی تبدیـل 

شـود. انسـان معاصـر غربی هویت خـود را در مصـرف هر چه بیشـتر امکانات و سـرمایه های مادی 

جسـتجو می کنـد؛ چـرا که اعتقـاد به موقـت بودن حیـات این جهانـی و فناپذیـری انسـان، نتیجه ای 

جـز کام جویـی بی حـد و حصـر و لذت گرایـی افراطی بـه دنبال نخواهد داشـت.

امـا از منظـر قـرآن، مـرگ نـه تنهـا نقطه پایان هسـتی انسـان نیسـت، بلکـه آغـاز زندگی پایـدار و 

رْجَعُونَ.« )مؤمنـون، 115(. طبق 
ُ
یْنـا لا ت

َ
ـمْ إِل

ُ
ک نَّ

َ
 وَ أ

ً
مْ عَبَثـا

ُ
ناک

ْ
ق

َ
ل

َ
مـا خ نَّ

َ
حَسِـبْتُمْ أ

َ
 ف

َ
فناناپذیـر اسـت: »أ

مفـاد ایـن آیـه، تحقـق هـدف آفرینـش مبتنی بر این اسـت که بشـر پـس از زندگـی دنیوی بـه جهان 

دیگر منتقل شـود تا آنچه را که در زندگی دنیوی کاشـته، در حیات اخروی برداشـت نماید. براسـاس 

آیـات قـرآن، عـلاوه برایـن که زندگی بشـر بـا مرگ تبدیـل به فنا نمی شـود، زندگـی دنیـوی و اخروی 
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 مرتبـط و بـه هـم پیوسـته اند و در حقیقـت، زندگـی اخـروی تابـع یا نمـود زندگی 
ً
دو مرحلـه کامـلا

ایـن جهانی انسـان اسـت )نجم، 39(. انسـان در حیـات اخروی بـدون کم و کاسـت، همان چیزی 

را دریافـت می کنـد کـه در زندگـی دنیـوی کسـب کرده انـد )زلزلـه، 6-8(. لـذا افـراد و جوامعی که 

در ایـن جهـان بـر سـبیل ضلالت مشـی می کنـد، در حیات اخـروی نیز جـز گمراهـی و محرومیت 

نصیب شـان نخواهد شـد )اسـراء، 7۲(.

این آیات نمونه ای از آیات بسـیاری اسـت که گسـتره یا جغرافیای هسـتی انسـان را ترسـیم می کند. 

 مرگ نیسـتی و پایان حیات انسـان نیسـت، بلکه آغاز مرحلـه ای دیگر و انتقال 
ً
براسـاس ایـن آیات، اولا

، ایـن دو مرحله از زندگی انسـان منفک 
ً
از جهانـی موقـت و گـذرا بـه جهانی دائم و پایدار اسـت. ثانیـا

از هـم نیسـتند، بلکه بین شـان ارتبـاط و پیوند ناگسسـتنی وجـود دارد. زندگی دنیوی مرحلـه »عمل« و 

حیـات اخـروی مرحلـه »سـنجش« و ارزیابی نتایـج و پیامدهای اعمال اسـت. نکته سـوم کـه از همه 

مهم تـر اسـت، عبـارت اسـت از این که مسـیر حیات اخـروی از متن زندگـی دنیوی انسـان می گذرد و 

ماهیـت و نحـوه زندگـی اخروی بشـر در زندگی دنیـوی او تعین پیـدا می کند.

 انسـان بـا رفتـار و اعمال خود در دنیا، نحوه هسـتی و وجود اخروی خود را می سـازد، سـعادت و 

شـقاوت زندگـی اخروی تابعی اسـت از آنچه انسـان کـه در دنیا انجام داده اسـت. ناگفته پیدا اسـت 

که داشـتن چنین برداشـتی از گسـتره حیات انسـانی، معنـای پیشـرفت را جوهرا متمایـز از آن چیزی 

می سـازد که در تلقی مادیگرایانه وجود دارد. براسـاس اندیشـه معاد، تعالی و پیشـرفت تنها به معنای 

افزایـش توانمنـدی انسـان در بهره گیـری از لذایـذ و مواهب مادی نخواهـد بود، بلکـه فرایند جامعی 

اسـت کـه سـعادت دنیـوی و اخـروی انسـان را در پـی داشـته باشـد؛ بنابراین، بـاور به اصـل معاد و 

پیوسـتگی دنیـا و آخـرت، هـم اهداف بشـر را تعالی می بخشـد و هم منطـق محاسـباتی او را از بنیاد 

متحول می سـازد )طباطبایـی، 1374، 15: 7(.

3-1-2. هدایت و مراقبت ربانی

در گفتمـان توسـعه غربـی، پیشـرفت فراینـدی تعریـف می شـود که محصـول کوشـش های عقلانی 

بشـر اسـت و عقل تنها ابزار و سـرمایه ای اسـت که بشـر با اسـتفاده از آن می تواند راه ترقی و تکامل 

را طـی کنـد. از ایـن منظـر تکامـل و پیشـرفت نـه تنها هیـچ ارتباطی بـا هدایـت وحیانی و آسـمانی 

 از نقطـه ی آغاز می شـود که فرایند افسـون زدایی یا 
ً
نـدارد، بلکـه فراینـد حرکت تکاملی جوامـع دقیقا
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پشـت کردن بشـر بـه آموزه های دینـی و حیانی شـروع می شـود )تیلـور، 1385: 83(.

امـا از منظـر قـرآن بشـر علاوه بر ایـن که تحت هدایـت و ربوبیت تکوینـی خداوند قـرار دارد و با 

اسـتفاده از توانمندی هـای تکوینـی چـون تعقـل و خـردورزی، راه خود را به سـوی کمال و پیشـرفت 

بـاز می کنـد، هدایت و ربوبیت تشـریعی دیگر سـازوکار »مراقبت ربانی« اسـت که برای دسـتگیری 

و محافظـت از انسـان تمهیـد گردیده اسـت. هدایت تشـریعی در یـک تعریف کلی عبارت اسـت از 

رهنمودهایـی کـه بـه مقتضای نیازهای فـردی و اجتماعی انسـان ها از طریق وحی، ارسـال پیامبران و 

فرسـتادن کتاب های آسـمانی انجـام می گیرد.

 هـر چنـد بشـر به دلیـل برخـورداری از قوه خرد تـا اندازه ای قادر اسـت که نفـع و خیـر را از زیان 

و شـر و سـعادت را از شـقاوت تشـخیص دهد، امـا توان عقلانی بشـر بدون مدد گرفتـن از عقلانیت 

وحیانـی و هدایـت تشـریعی بـه تنهایی نمی توانـد او را بـه تعالی و کمال برسـاند. عقل انسـانی فقط 

قـادر اسـت کـه زوایایـی از حقایـق هسـتی را مکشـوف سـازد و گسـتره ای را کـه شـعاع عقـل آدمی 

می توانـد روشـنی بخشـد بسـیار محـدود اسـت. به دلیـل همین نقـص و کاسـتی ذاتی عقل بشـری 

اسـت کـه خـدای تعالـی بـر خـود واجـب کـرده کـه عـلاوه بـر هدایـت تکوینـی، بشـر را از نعمت 

هدایـت تشـریعی نیز بهره منـد سـازد )طباطبایـی، 1374، 10: 389(.

ضـرورت بهره گیـری از هدایـت ربانـی به عنوان اصل اساسـی حاکم بر سـیر تکاملـی جوامع، در 

ا  إِمَّ
َ
آیـات متعـددی مـورد تأکیـد قرار گرفته اسـت کـه از جمله می تـوان به آیـات ذیل اشـاره کـرد: »ف

یْهِـمْ وَ لا هُـمْ یَحْزَنُونَ« )بقره، 38(. براسـاس این 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
لا خ

َ
بِعَ هُـدایَ ف

َ
مَنْ ت

َ
ـی هُـدی ف ـمْ مِنِّ

ُ
ک تِیَنَّ

ْ
یَأ

آیـه، بشـر در صورتـی از زندگـی تـوأم بـا امنیـت و آسـایش خاطر برخـوردار می گـردد کـه از هدایت 

تشـریعی و رهنمودهـای الهـی بهره مند باشـد. مددگرفتن از هدایت تشـریعی هم خوشـبختی دنیوی 

 وَ لا 
ُّ

ـلا یَضِـل
َ
بَـعَ هُـدایَ ف

َّ
مَـنِ ات

َ
بشـر را تأمیـن می کنـد و هـم سـعادت اخـروی او را در پـی دارد: »ف

.« )طـه، 1۲4-1۲3(. 
ً
نْکا

َ
 ض

ً
ـة

َ
هُ مَعیش

َ
ـإِنَّ ل

َ
ری ف

ْ
 عَـنْ ذِک

َ
عْـرَض

َ
ـقی.  وَ مَـنْ أ

ْ
یَش

در ایـن آیـات، علـت تنگی و سـختی معیشـت در دنیا، پشـت کـردن انسـان به هدایت تشـریعی 

و اعـراض از یـاد خـدا بیان شـده اسـت. افـراد و جوامع که از مسـیر هدایت تشـریعی بیـرون می افتد 

و تربیـت معنـوی و توسـعه ارزش های انسـانی در آن در حاشـیه قـرار می گیرند، حتی اگـر از مواهب 

دنیـوی هـم برخـوردار باشـند، بـاز هـم از منظـر قـرآن »معیشـت تنـگ« خواهنـد داشـت، چـرا که 
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توسـعه معیشـت بـرای اینان نـه تنها مایـه آرامش و آسـایش خاطـر نمی گـردد بلکه برعکس اسـباب 

اضطـراب و تشـویش های ذهنـی و روحـی را آن ها هر روز بیشـتر از قبل فراهم می سـازد )طباطبایی، 

)315 :14 ،1374

شـیهد صـدر تحلیـل زیبـای را در بـاب نیازمنـدی انسـان بـه هدایـت تشـریعی ارائـه می دهـد به 

اعتقـاد ایشـان هرچنـد بشـر از توانمندی هـای ذاتـی چـون عقـل برخـوردار اسـت، اما کاسـتی های 

ذاتـی خرد آدمی باعث شـده اسـت کـه خداوند بـه دلیل عنایت خاصی که نسـبت به انسـان به عنوان 

کارگـزار خـود دارد، وی را از نعمـت هدایت تشـریعی نیز بهره مند سـازد. به بیان ایشـان خداوند برای 

نیل انسـان به کمال و پیشـرفت دو مسـیر مکمل را تمهید فرموده اسـت: خط خلافت و خط گواهی 

 نقـش عاملیـت و توانمندی های تکوینی انسـان در سـاختن 
ً
یـا مراقبـت الهـی. خط خلافـت عمدتا

سرنوشـت و مقدراتـش را مـورد توجـه و تأکید قـرار می دهد. 

مـلاک خلافـت قابلیت هـای فطـری و تکوینی انسـان از قبیـل علم و عقل اسـت. انسـان به دلیل 

برخـورداری از تـوان تعقـل و خردورزی بود که شایسـته حمـل امانت و انجام وظایـف خلافت الهی 

گردیـد. امـا خـط گواهـی یا مراقبـت الهی کـه در قیادت و نظـارت پیامبـران الهی، امامـان معصوم و 

جانشینان شـان تجسـد یافتـه، تمهیـدی بیرونی اسـت که بـرای صیانـت و مراقبت از انسـان خلیفه از 

لغزش هـا و رسـیدن او بـه کمـال واقعـی جعـل گردیده اسـت. مـلاک خط گواهـی یا مراقبـت ربانی 

کاسـتی های ذاتی و رخنه های پرناشـدنی خرد و عقلانیت بشـری اسـت. لـذا از دیدگاه قرآن، انسـان 

بـا تمـام توانمندی هایـی که خداونـد در وجـود او به ودیعـت نهاده، بـدون مراقبت الهی قادر نیسـت 

راه سـعادت و کمـال را طـی کنـد و برای رسـیدن به تعالی و پیشـرفت ناگزیر از بهره گیـری از تعالیم و 

تربیت وحیانی اسـت )صـدر، 14۲4: 136-135(.

3-1-4. خلافت و نیابت انسان

نـوع دیگـر از مفروضـات بنیادینـی کـه در تلقی مـا از پیشـرفت نقش تعییـن کننـده دارد، مفروضات 

انساشـناختی اسـت. تـلاش مسـتمر برای شـناخت انسـان که در میان علوم بشـری بیشـترین سـهم 

 بـه ایـن دلیـل بوده اسـت که بسـیاری از امـور مربوط بـه حیات 
ً
را بـه خـود اختصـاص داده، عمدتـا

انسـانی، به شـناخت انسـان و نحـوه تلقـی از طبیعت و ابعـاد وجودی او بسـتگی دارد )استیونسـن، 

 .)10 :1368
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در بـاب چیسـتی انسـان دیدگاه هـای متفاوتـی مطـرح شـده اند. تعریـف انسـان به عنـوان موجود 

عاقـل، ابزارسـاز، فرهنگ سـاز، تنهـا بخشـی از تعاریـف ارائـه شـده در ایـن مـورد انـد کـه برمبنای 

هریـک از آن هـا می تـوان صورت بنـدی خـاص و متفاوتـی از پیشـرفت ارائـه داد )پارسـانیا، 1385: 

.)۲4-18

امـا از منظـر قـرآن، هیـچ یـک از تعاریـف مزبـور شـرح جامعـی از اضـلاع وجـودی و حقیقت 

اصیـل انسـان بـه دسـت نمی دهنـد. انسان شناسـی قـرآن از حقایـق عقلـی، اعتبـارات فرهنگـی و 

تـوان تکنیکـی به عنـوان وجـوه ممیزه انسـان فراتـر رفتـه و انسـان را موجـودی می داند کـه از ظرفیت 

منحصـر بـه فـرد »خداگونـه« شـدن برخـوردار اسـت. خداگونـه شـدن توانمندی اسـت که قـرآن از 

آن بـه »خلافـت« )بقـره، 33( و »نیابـت« )احـزاب، 7۲(، تعبیر کرده اسـت. جوادی آملـی در مورد 

ایـن ظرفیـت منحصـر بـه فرد انسـانی می نویسـد: »انسـان از نگاه قـرآن کریـم وجود جامـع دارد که 

او را شایسـته خلافـت کـرده اسـت و همین خلافت الهـی، جایگاه والای انسـان را در هسـتی رقمی 

می زنـد.« )آملـی، 1387: ۲18(.

 حد یقـف و پایانی نـدارد؛ زیرا 
ً
از منظـر نظریـه خلافـت، پیشـرفت انسـان و جوامع انسـانی، اولا

تعریـف انسـان به عنـوان خلیفه به این معنا نیسـت که افراد انسـانی بـه نحو بالفعـل از چنین موقعیت 

ممتـازی برخـوردار بـوده و جانشـین خداونـد در زمیـن هسـتند، بلکـه خلافـت فراینـد و حرکتـی 

، پیشـرفت 
ً
مسـتمر به سـمت تحقـق ارزش های متعالـی و متخلق شـدن به اخلاق الهی اسـت. ثانیا

در چارچـوب اندیشـه خلافـت، حرکـت تک سـاحتی نیسـت، بلکـه فرایند جامعـه و همـه جانبه به 

سـمت تمام اسـماء و صفات حسـنای الهـی از قبیل عدالت، علـم، قدرت، رحمـت و دیگر اوصاف 

جمیـل خداونـد اسـت. افـراد و جوامع انسـانی به هر انـدازه که بتوانـد در طی حرکت خود به اسـماء 

و صفـات حسـنای الهـی عینیـت داده و بـه نحـو روزافـزون آن هـا را در زندگـی خود محقق سـازند، 

پیـروزی و موفقیتـی را در جهـت نیل به پیشـرفت به دسـت آورده انـد )صـدر، 14۲4: 133(.

عـلاوه بـر همـه این هـا، نظریـه خلافـت، انسـان را به عنـوان محـور پیشـرفت مطـرح می سـازد و 

بـرای او جایـگاه والای در سلسـله مراتـب هسـتی در نظـر می گیـرد، چرا کـه از این منظر انسـان تنها 

موجودی اسـت که شایسـتگی مقام نیابـت و کارگزاری خداوند را یافته اسـت. البته محوریت انسـان 

در نظریـه خلافـت بـا اومانیسـم یا انسـان گرایی کـه در اندیشـه مدرن مطرح اسـت، تفاوت اساسـی 
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دارد. درون مایـه اصلـی اومانیسـم، تفرعـن و خوداتکایـی اسـت کـه در آن هـوا و هوس های بشـر به 

مقـام خدایـی اعتـلا یافتـه و تمثـلات و خواهش هـای نفسـانی او به مثابـه بـت اعظـم و معیـار حـق 

مطـرح می گـردد. امـا انسـان محوری در نظریه خلافـت، به معنای کارگزاری و خداگونه شـدن اسـت 

نـه خدایی کـردن )پارسـانیا، 1385: ۲06(. 

از منظـر نظریـه خلافـت، انسـان موجود مسـتقل و خودبنیاد نیسـت، بلکه موجودی اسـت که در 

تمـام ابعـاد هسـتی خود و نیز در پیمـودن مراحل تکامـل و تعالی نیازمند به خداوند اسـت. جماعت 

و گروه هـای انسـانی کـه مسـؤولیت های خلافـت را در زمیـن عهده دار هسـتند، این نقـش را به عنوان 

نایـب و کارگـزار خداونـد انجـام می دهنـد و به همین جهت مجاز نیسـتند که براسـاس خواسـته ها و 

ف عمـل نماید؛ چـرا که عدم 
َ
تمایـلات خـود و بـدون توجـه بـه رضایت خداوند سـبحان یا مسـتخل

ارتبـاط بـا خداونـد و توجـه نکردن بـه هدایت الهی، با طبیعت اسـتخلاف و جانشـینی منافـات دارد 

)صدر، 14۲4: 130(.

3-1-5. تسخیر طبیعت برای انسان

بـا توجـه مبانـی و مفروضـات هستی شـناختی و انسان شـناختی کـه بیـان شـد، »می تـوان گفـت که 

جهـان قـرآن را بایـد ماننـد دایـره ای بـا دو نقطـه اسـتناد بـه مختصـات اصلی، یکـی در بـالا )خدا( 

و دیگـری در پاییـن )انسـان( در نظـر گرفـت.« )ایزوتسـو، 1368: 9۲(. هـر چنـد از منظـر قـرآن 

همـه موجـودات آفریـده خداینـد و هیـچ موجـودی در عـرض خـدا قـرار نـدارد، امـا از آیـات قـرآن 

اسـتنباط می شـود که همه هسـتی برای انسـان و انسـان بـرای عبودیت و رسـیدن به مقـام »ربوبیت« 

و خداونـدگاری خلـق شـده اسـت. ایـن جهان نگـری پیشـرفت یـا برخـورداری از انـواع نعمت ها و 

مواهـب مـادی و معنوی را از جمله حقوق اساسـی »انسـان خلیفه« معرفی می کنـد و غایت آفرینش 

عالـم خلـق را چیـزی جـز بـرآورده سـاختن اهـداف و مقاصد انسـان خلیفـه نمی دانـد. بنیادی ترین 

حـق انسـان این اسـت که از طریـق عبودیت و تألـه خود را به محور اصلی هسـتی که خداوند اسـت 

نزدیـک کنـد. جهـان طبیعت و مواهـب آن برای ایـن آفریده شـده اند که زمینـه را برای تحقـق آمال و 

مَ   مَـنْ حَرَّ
ْ

ل
ُ
اهـداف انسـان خلیفـه یا کارگـزار خداونـد فراهم سـازد. لذا قـرآن کریـم می فرمایـد: »ق

 
ً
نْیـا خالِصَة

ُّ
حَیاةِ الد

ْ
ذیـنَ آمَنُوا فِـی ال

َّ
 هِیَ لِل

ْ
ـل

ُ
زْقِ ق باتِ مِـنَ الرِّ یِّ

َّ
ـرَجَ لِعِبـادِهِ وَ الط

ْ
خ

َ
تـی أ

َّ
ـهِ ال

َّ
 الل

َ
زینَـة

قِیامَة« )اعـراف، 3۲(. 
ْ
یَـوْمَ ال
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براسـاس ایـن آیـه، بهره منـدی از نعمت هـا و مواهـب مادی حـق ذاتی افـراد و جوامعی اسـت که 

در طریـق عبودیـت و خداپرسـتی قرار دارنـد، اگر چه جوامعی کـه از دایره ی عبودیت بیـرون افتاده اند 

نیـز بـدون داشـتن شایسـتگی از نعمت هـای الهـی اسـتفاده می کنند، امـا براسـاس این آیه آن دسـته 

 شایسـتگی بهره منـدی از ایـن نعمت هـا را دارنـد کـه در مسـیر 
ً
از جوامـع و گروه هـا انسـانی اصالتـا

عبودیـت قرار داشـته باشـند )مـکارم، ج 6، 1380: 149(.

در قـرآن کریـم آیـات بسـیاری وجـود دارنـد کـه در آن هـا بهره منـدی از طبیعـت و نعمت هـای 

ـماواتِ  مْ ما فِی السَّ
ُ
ک

َ
رَ ل

َّ
هَ سَـخ

َّ
نَّ الل

َ
مْ تـروآ أ

َ
 ل

َ
ظاهـری و باطنـی از حقوق انسـان بیان شـده اسـت: »أ

« )لقمـان، ۲0(. ایـن آیـه بـا صراحـت بیان 
ً
ـمْ نِعَمَـهُ ظاهِـرَةً وَ باطِنَـة

ُ
یْک

َ
سْـبَغَ عَل

َ
رْضِ وَ أ

َ ْ
وَ مـا فِـی ال

رْضِ( بـرای خدمت به انسـان رام 
َ ْ
ـماواتِ وَ ما فِـی ال مـی دارد کـه همـه موجـودات عالم )ما فِـی السَّ

( جهت 
ً
ـمْ نِعَمَـهُ ظاهِـرَةً وَ باطِنَة

ُ
یْک

َ
سْـبَغَ عَل

َ
شـده اند و تمـام نعمت هـای ظاهـری و باطن هسـتی )وَ أ

ذی 
َّ
ـمْ( به انسـان قـرار خلق شـده اند. همچنیـن در آیـه دیگـر می فرماید: »هُـوَ ال

ُ
ک

َ
سـود رسـاندن )ل

ـورُ« )ملک، 15(.
ُ

ش یْـهِ النُّ
َ
وا مِـنْ رِزْقِهِ وَ إِل

ُ
ل

ُ
ـوا فـی مَناکِبِهـا وَ ک

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ـولا

ُ
ل
َ
 ذ

َ
رْض

َ ْ
ـمُ ال

ُ
ک

َ
 ل

َ
جَعَـل

 ایـن آیـه عـلاوه بر این که رام شـدن طبیعـت را در جهـت خدمت به مقاصد انسـان بیـان می کند، 

در پایـان بـه این نکته اساسـی نیـز توجه می دهد که اسـتفاده بشـر از نعمت های الهی لجام گسـیخته 

و بـدون معیـار نیسـت، بلکه تابع هنجارها و قواعد معینی اسـت که بشـر در صورت عـدم پاینبدی به 

ایـن هنجارهـا در قیامت مورد بازخواسـت قـرار خواهد گرفت. مسـؤلیت انسـان در برابر نعمت های 

عیمِ،  نَّ یَوْمَئِذٍ عَـنِ النَّ
ُ
تُسْـئَل

َ
ـمَّ ل

ُ
الهـی در آیـه ذیـل با صراحت و تأکیدی بیشـتری بیان شـده اسـت: »ث

 از نعمت هایی که داشـته اید سـؤال خواهید شـد.« )تکاثر، 8(.
ً
سـپس در آن روز همه شـما قطعا

2-3. اصول عملی پیشرفت

پـس از بیـان مهم تریـن مبانـی ومفروضـات نظـری پیشـرفت از منظر قـرآن، اکنـون می توان پرسـید 

کـه اصـول عملـی، یـا روش هـا و قواعـد عامـی کـه در مقـام عمـل و عینیت سـیر و حرکـت تکاملی 

جوامـع را هدایـت می کننـد، کدامنـد؟ مبانی نظری نحـوه بودن عالـم و آدم را توصیـف می کردند. از 

ایـن گزاره هـای عـام بودشناسـانه، قواعـد و اصولی منتج می شـوند کـه تعیین می کنند حیات انسـانی 

چگونـه بایـد باشـد. ایـن اصول را به شـرح ذیـل می توان برشـمرد:
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2-3-1. اصالت معنویت

از منظـر قـرآن اساسـی ترین اصلـی راهنمـا بـرای نیـل بـه کمـال و پیشـرفت، اصـل تقـوی و تربیت 

معنـوی اسـت. از دیـدگاه قـرآن، توانمندی هـای مادی، فنـی و پیچیدگی های سـازمانی و سـاختاری 

بـدون نهادینـه شـدن ایمـان و معنویـت نـه تنها پیشـرفت محسـوب نمی شـوند که برعکس اسـباب 

رْضِ 
َ ْ
ـمْ یَسـیرُوا فِـی ال

َ
 وَ ل

َ
و زمینه هـای انحطـاط و پسـرفت جوامـع انسـانی را فراهـم می سـازند: »أ

رَ 
َ
ث

ْ
ک

َ
 وَ عَمَرُوهـا أ

َ
رْض

َ ْ
ثـارُوا ال

َ
ةً وَ أ ـوَّ

ُ
 مِنْهُـمْ ق

َّ
ـد

َ
ش

َ
بْلِهِـمْ کانُوا أ

َ
ذیـنَ مِـنْ ق

َّ
 ال

ُ
 کانَ عاقِبَـة

َ
یْـف

َ
ـرُوا ک

ُ
یَنْظ

َ
ف

ـا عَمَرُوهـا« )روم، 9(. قـرآن در ایـن آیـه، بـه سرنوشـت امت هـا و جوامعـی اشـاره می کنـد کـه  مِمَّ

دارای تمدن هـای بـا شـکوه، شـهرهای آبـاد، عمارت هـای بـزرگ و اقتصـاد پررونـق بودنـد، امـا این 

جوامـع و تمدن هـا بـه ایـن دلیـل کـه فاقد ایمـان و معنویـت بودنـد، با همـه عظمت و شـکوهی که 

داشـتند سـرانجام نابـود شـدند. بنابرایـن، از منظر قـرآن عمران و پیشـرفت مادی فقط در شـرایطی به 

سـعادت، آسـایش و امنیـت خاطر انسـان کمـک می کند که تـوأم با ایمـان و معنویت باشـد، در غیر 

ایـن صـورت نه تنهـا زمینه ی فـلاح و خوش بختی انسـان را فراهم نمی کنـد، بلکه کاراوان بشـریت را 

بـه ناکجاآبـاد انحطـاط سـوق خواهـد داد. به همین جهت اسـت که در قـرآن نمی توان آیـه ی را یافت 

کـه مربـوط بـه نحوه سـیر و پیشـرفت جوامـع باشـد، امـا در آن تربیت معنـوی و اخلاقی بشـر مورد 

توجه قـرار نگرفته باشـد.

تربیـت معنـوی به عنوان قاعـده زیربنایی پیشـرفت در قرآن ذیل مفاهیـم متعددی مورد اشـاره قرار 

 هـر کس که 
ً
ی، محققا

َّ
زَک

َ
ـحَ مَـنْ ت

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
ـد

َ
گرفته انـد کـه از جملـه آن هـا مفهـوم تزکیه و تقوی اسـت: »ق

اها، کسـی که نفـس را تزکیه 
َّ
ـحَ مَنْ زَک

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
ـد

َ
خـود را تزکیـه کند رسـتگار می شـود.« )اعلـی، 14(؛ »ق

 رسـتگار اسـت.« )شـمس، 9(. تزکیـه در اصل به معنای رشـد و پـرورش دادن 
ً
و اصـلاح نمایـد یقینا

 تربیـت نامیده می شـود. بنابرایـن، مفاد آیات فـوق این می شـود که اگر 
ً
اسـت، چیـزی کـه اصطلاحا

بشـر بـه گونـه ی صالح تربیت گردد، هم آسـایش دنیا و هم سـعادت آخـرت را به دسـت خواهد آورد 

)مـکارم، 1380، ۲8: 48(؛ بنابرایـن، نهادینـه شـدن ارزش هـای معنـوی در جامعه عـلاوه براین که 

برخـورداری اخـروی را بـرای بشـر در پـی دارد، زمینه هـای بهره منـدی از مواهـب مـادی را نیز فراهم 

می سازند.

واژه تقـوی دیگـر مفهـوم پرکاربـرد قرآنـی اسـت کـه ناظر بـه تربیـت معنوی بـوده و رابطـه مثبت 
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هَ 
َّ
ـقِ الل معنویـت بـا بهره منـدی از نعمت هـای مادی ذیـل آن مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت: »وَ مَنْ یَتَّ

 لا یَحْتَسِـبُ« )طـلاق، ۲-3(. طبق مفاد این آیه، سـنت قطعی 
ُ

هُ مِنْ حَیْث
ْ
 وَ یَرْزُق

ً
رَجـا

ْ
ـهُ مَخ

َ
 ل

ْ
یَجْعَـل

الهـی بـر ایـن ابتنـا یافتـه که خداونـد جوامعـی را کـه براسـاس قواعـد و هنجارهـای تقوی سـاختار 

یافته انـد از تنگناهـای معیشـتی رهایـی بخشـد و اسـباب آسـایش و هـر آن چیـزی کـه مایة خوشـی 

زندگـی اسـت، از راهـی که احتمالـش را نمی دهنـد برایشـان فراهم سـازد )طباطبایـی، 1374، 19: 

5۲6(. ایـن سـنت کـه ایمـان و معنویـت اسـباب برخورداری هـای مـادی را نیـز فراهم می سـازد به 

یْهِمْ 
َ
تَحْنا عَل

َ
ف

َ
ـوْا ل

َ
ق

َّ
ـری آمَنُوا وَ ات

ُ
ق

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
نحوی آشـکارتری در سـوره اعراف بیان شـده اسـت: »وَ ل

ی پایداری بیـن تربیت معنوی از 
ّ
رْضِ« )اعـراف، 96(. در ایـن آیه رابطـه عل

َ ْ
ـماءِ وَ ال بَـرَکاتٍ مِـنَ السَّ

یـک سـو و پیشـرفت مـادی از سـوی دیگر بـر قرار گردیـده اسـت و طبق مفـاد آن اگر جوامع بشـری 

ایمـان، معنویت و خداپرسـتی را شـالوده زندگی شـان قرار دهنـد، ابواب و مجاری پیشـرفت در ابعاد 

مـادی زندگـی نیز گشـوده می شـود )طباطبایـی، 1374، ج 8: ۲54(. همچنین در آیـه دیگر فرموده: 

« )جـن، 16(. مراد از »طریقه« شـیوه زندگی 
ً
قا

َ
د

َ
یْناهُمْ مـاءً غ

َ
سْـق

َ َ
ةِ ل

َ
رِیق

َّ
ـی الط

َ
ـوِ اسْـتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
»وَ أ

قـا« تعبیر تمثیلی از توسـعه معیشـت و 
َ

د
َ

مبتنـی بـر هنجارهـای تقوی و خداپرسـتی اسـت و »مـاءً غ

بهرمنـدی از نعمت های مادی اسـت )طباطبایـی، 1374، ۲0: 71(؛ بنابرایـن، از منظر قرآن ایمان و 

تقـوی نـه تنها سرچشـمه بـرکات معنوی اسـت که موجـب فزونی و وفـور نعمت های مـادی و آبادی 

جوامـع نیز می باشـد )مـکارم، 1380، ۲5: 1۲۲(.

2-3-2. عقلانیت پرمایه

پیشـرفت حرکـت بـه سـمت کمال مطلوب هـا و اهدافـی اسـت که جوامـع بشـری آن ها را ارزشـمند 

و خواسـتنی تلقـی می کننـد؛ امـا ایـن کـه اهـداف و غایـات مطـوب کدام انـد، بسـتگی بـه نـوع 

نظـام محاسـباتی دارد کـه هـر جامعـه آن را مبنـای سـنجش، مطلـوب و نامطلـوب یـا سـود و زیـان 

قـرار می دهنـد، چیـزی کـه در ادبیـات رایـج از آن تعبیـر به عقلانیـت می شـود؛ بنابرایـن، مقصود از 

عقلانیـت در ایـن جـا آن چیزی اسـت کـه منطق عمـل و کنش اجتماعـی آدمیان را شـکل می دهد و 

در ادبیـات متفکـران اسـلامی عقل عملی خوانده می شـود. جوهر عقل عملی محاسـبه سـود و زیان 

در ارتبـاط بـا اغـراض و اهدافـی اسـت کـه آدمیـان آن ها را ارزشـمند، مطلـوب تلقی می کنند. بسـته 

بـه ایـن کـه افراد و جوامع بشـری چـه اهدافی را مطلـوب تلقی نماینـد، زندگی و سـیر و حرکت آن ها 
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صورت بنـدی و جهت گیـری خاصـی پیـدا می کنـد )پارسـانیا، 1381: 7(.

در گفتمـان مـدرن، منطـق کنش و مبنـای ارزیابی نفع و ضـرر را عقلانیت ابزاری شـکل می دهد. 

عقلانیـت ابـزاری نوعـی عقـل خودبنیـاد و معاش اندیـش اسـت کـه تنهـا تلاش بـرای اهـداف قابل 

دسـترس دنیـوی را عقلانـی و مطلوب ارزیابی می کند )پارسـانیا، 1383: 158(. براسـاس این منطق 

اجتماعـی، آرمان هـا و ارزش معنـوی، پاداش هـا و درجـات اخـروی از حیطـه عقلانیت بیـرون قرار 

می گیرنـد و کوشـش بـرای کسـب آن ها غیرعقلانی شـمرده می شـود. این نـوع از عقلانیـت را به این 

نک مایه و 
ُ
دلیـل کـه معطـوف به کسـب منفعت و دفـع ضرر ایـن جهانی اسـت می تـوان عقلانیـت ت

نزدیک بیـن نیـز نامیـد. بـدون تردید، داشـتن عقل معـاش در تنظیم حیات انسـان ها اهمیت اساسـی 

دارد، امـا مشـکل اساسـی وقتی پدیدار می شـود که تعقیب اهـداف مادی و دنیوی تنهـا امور عقلانی 

گردند. تلقی 

از منظـر قـرآن عقلانیت و خـردورزی شـالودة زندگی اجتماعـی آدمیان را شـکل می دهد و عامل 

 
ً
اساسـی پیشـرفت بشـر شـمرده می شـود. چـرا کـه قـرآن مملـو از آیاتـی اسـت کـه در آن هـا مکـررا

بشـر بـه تعقـل، تفکـر، تدبر، تفقـه، علم ورزی و سـنجش گری دعوت و ترغیب شـده اسـت. شـهید 

مطهـری در بـاب جایـگاه محـوری خـردورزی در قـرآن می گویـد، خطابـات قـرآن همـواره تـوأم با 

 نوعی دشـنام 
ً
رعایـت ادب اسـت، امـا در چنـد مـورد قـرآن زبـان بـه تعبیـری می گشـاید کـه تقریبـا

محسـوب می شـود، یکـی از آن مـوارد مربـوط بـه افـراد و جوامعـی اسـت کـه از عقـل و خـرد بهـره 

 
َ

وَابِّ عِنْد
َّ

ـرَّ الـد
َ

نمی برنـد )مطهـری، بی تـا، 1: 85(. قـرآن در مـورد این گونه افـراد می فرماید: »إِنَّ ش

ـونَ« )انفـال، ۲۲(. در ایـن آیـه افرادی کـه تعقل نمی کنـد بدترین 
ُ
ذیـنَ لا یَعْقِل

َّ
ـمُ ال

ْ
بُک

ْ
ـمُّ ال ـهِ الصُّ

َّ
الل

جنبنـدگان و در آیـه دیگـر پسـت تر و گمراه تـر از چارپایـان توصیـف شـده اند )اعـراف، 179(. قرآن 

در سـوره بقـره بـا صراحـت متذکـر می شـود، گروه هـای انسـانی که بـدون سـنجش و خـردورزی از 

سـنت های اجتماعـی و شـیوه های زندگـی گذشـتگان یـا پدران شـان تبعیـت می کننـد، همـواره در 

گمراهـی و ضلالـت به سـر می برند و از نعمت هدایت و پیشـرفت محروم خواهند بـود )بقره،170(. 

براسـاس ایـن آیـات می تـوان گفت که از دیـدگاه قـرآن تعقل و خردورزی نقش اساسـی در پیشـرفت 

و نیـل بشـر بـه کمال و پیشـرفت دارد. امـا عقلانیتی را کـه قرآن به عنـوان منطق کنش جمعـی آدمیان 

مطـرح می کنـد جوهـرا متفـاوت از نـوع عقلانیتـی ابزاری اسـت کـه منطق محاسـباتی تفکـر مدرن 
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را می سـازد. براسـاس عقـل ابـزاری تنهـا کوشـش های معطـوف بـه اهـداف قابـل دسـترس دنیوی، 

عقلانـی محسـوب می شـوند، امـا عقلانیت در نظـام معرفتی قرآن، منطـق محاسـباتی پرمایه و غنی 

اسـت کـه براسـاس آن، کنش هـای آدمیـان تنها بـا انگیزه ی بیشـینه سـاختن منافع کوتاه مـدت مادی 

و ایـن جهانـی حـادث نمی شـود، بلکـه در سـنجش نفـع و ضـرر، ملاک هـای مـد نظـر انسـان قرار 

می گیرنـد کـه با سـعادت واقعی و گسـتره حیات دوجهانی انسـان تناسـب و سـنخیت داشـته باشـد. 

الگـوی عقلانیـت قـرآن هم انسـان ها را بـه بهره بـردن از مواهـب و لذت های دنیـوی ترغیب می کند 

)اعـراف، 3۲( و هـم بـه ایـن حقیقـت اساسـی توجـه می دهـد کـه گسـتره حیـات انسـانی منحصر 

در زندگـی ایـن جهانـی نیسـت، بلکـه زندگـی انسـان در جهـان دیگـر نیز تعقیـب خواهد شـد؛ لذا 

کنش هـای عقلانی شـمرده می شـوند که در راسـتای کسـب منافـع و لذت هـای ماندگارتـر و با توجه 

به گسـتره ی حیـات دوجهانی انسـان انجـام گیرد )قصـص، 77(.

عقلانیـت پرمایـه و جامع نگـر قـرآن در آیـه ذیـل بـه نحـو روشـن تر صورت بنـدی شـده اسـت: 

نا   رَبَّ
ُ

ـول
ُ

ـلاقٍ. وَ مِنْهُـمْ مَنْ یَق
َ

هُ فِـی الخِْـرَةِ مِنْ خ
َ
نْیا وَ مـا ل

ُّ
نـا آتِنـا فِـی الد  رَبَّ

ُ
ـول

ُ
ـاسِ مَـنْ یَق مِـنَ النَّ

َ
»ف

سَـبُوا« )بقره، 
َ
ا ک هُـمْ نَصِیبٌ مِمَّ

َ
 ل

َ
ولئِک

ُ
ـارِ. أ  وَ قِنا عَذابَ النَّ

ً
 وَ فِـی الخِْرَةِ حَسَـنَة

ً
نْیا حَسَـنَة

ُّ
آتِنـا فِـی الد

۲00-۲0۲(. قـرآن در ایـن آیات، افراد و جوامع بشـری را براسـاس نوع منطق محاسباتی شـان در دو 

 خواسـتار دنیا و برخـورداری از 
ً
دسـته طبقه بنـدی می کنـد. برخـی از گروه هـا و جوامع انسـانی صرفا

مواهـب مـادی آن بـوده و تنها تلاش بـرای اهداف دنیوی را »حسـنه« یا مقرون بـه عقلانیت می داند. 

در مقابـل، دسـته دوم افـراد و جوامـع اندکـه هـم بـرای برخـورداری از نعمت هـای این جهانی تلاش 

می کننـد و هـم خواسـتار مواهـب معنـوی و نیـل بـه درجـات اخـروی هسـتند. قـرآن کریـم در این 

آیـات، تنهـا کنش هـای دسـته دوم را انتخـاب »بهینـه« می دانـد و از آن تعبیـر بـه »حسـنه« می کند و 

سَـبُوا«، از این تعبیر اسـتنباط می شـود که تنها 
َ
ا ک هُـمْ نَصِیبٌ مِمَّ

َ
 ل

َ
ولئِـک

ُ
در مـورد آنـان می فرمایـد: »أ

گـروه دوم، از آنچـه کـه به دسـت آورده انـد می تواننـد اسـتفاده »بهره مندانه« نماینـد. اما گـروه اول یا 

جوامعـی کـه تنهـا در پی کسـب دنیـا و مواهب مادی هسـتند، عـلاوه براین کـه منافـع و پاداش های 

اخـروی را از دسـت می دهنـد، تلاش هایشـان در جهـت تحصیـل منافـع مـادی و این جهانـی نیـز 

مقـرون به آسـایش و بهره منـدی نخواهند بـود )طباطبایـی، 1374، ۲: 1۲0(.
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3-2-4. عدالت اجتماعی

یکـی دیگـر از اصـول عملی کـه چارچوب سـیر و حرکت تکاملی جوامـع را از منظر قرآن مشـخص 

می کنـد، عدالـت اجتماعـی اسـت. پرداختـن به چیسـتی، ابعـاد و اصول عدالـت اجتماعـی از توان 

 می تـوان گفت عدالـت اجتماعی قاعـده و معیاری اسـت که 
ً
ایـن نوشـتار خـارج اسـت، اما اجمـالا

حقـوق و وظایـف، مزایـا و زحمت هـای اجتماعـی براسـاس آن تنطیم و توزیـع می گـردد. علامه در 

تعریـف آن می نویسـد: »عدالـت اجتماعـی عبـارت اسـت از این کـه حـق هـر صاحـب حقـی را به 

او بدهنـد و هـر کـس بـه حـق خودش کـه لایق و شایسـته آن اسـت برسـد« )طباطبایـی، 1374، 1: 

.)570

قـرآن در آیـات متعـددی عدالـت را به عنـوان معیـار اساسـی تنظیـم حیـات اجتماعـی و شـیوه ی 

حْسـانِ« )نحل، 90(.  ِ
ْ

لِ وَ ال
ْ

عَـد
ْ
مُرُ بِال

ْ
ـهَ یَأ

َّ
اصلـی نیـل به پیشـرفت و تکامل مطرح می سـازد: »إِنَّ الل

علامـه در تفسـیر ایـن آیـه معتقد اسـت که هـر چند کلمـه »عـدل« مطلق ذکر شـده اسـت و هر دو 

نـوع عدالـت فـردی و اجتماعـی را شـامل می شـود، ولـی از ظاهـر سـیاق آیـه اسـتنباط می شـود که 

مـراد از عدالـت، عدالـت اجتماعـی اسـت و آن عبـارت از ایـن اسـت که با هر یـک از افـراد جامعه 

طوری رفتار شـود که مسـتحق آن اسـت و در جایی جای داده شـود که سـزاوار آن اسـت و این قاعده 

اساسـی اجتماعـی اسـت کـه هم فـرد فرد مکلفیـن مأمور بـه انجـام آنند و هـم جامعـه در کلیت آن 

)طباطبایـی، 1374، 1۲: 47(.

تأکیـد و سـفارش قـرآن در مـورد عدالـت بـه گونـه ای اسـت کـه می تـوان گفـت از دیـد قـرآن، 

تحقـق جامعـه مطلـوب و پیشـرفته جز بـا تحقق عدالـت امکان پذیـر نیسـت )نسـاء، 135(. در این 

آیـه تأکیـدات زیـادی بـه کار رفتـه اسـت تـا عدالـت را به عنوان اصـل اساسـی تنظیم حیـات جمعی 

قِسْـطِ« اسـتفاده می کنـد کـه نهایت 
ْ
امِیـنَ بِال وَّ

َ
آدمیـان برجسـته سـازد. در قـدم اول قـرآن از تعبیـر »ق

تأکیـد و اهتمـام بـر اجـرای عدالـت را می رسـاند. چرا کـه »قـوام« صیغه مبالغـه اسـت و دلالت بر 

ایـن دارد کـه تخطـی از اصـول عدالـت به هیـچ وجـه روا نیسـت )طباطبایـی، 1374، 5: 176(. در 

ادامـه دوبـاره قـرآن تأکیـد می ورزد کـه به خطر به افتـادن منافع فـردی و گروهی و یا تفـاوت در وضع 

و موقعیت هـای اجتماعـی افـراد از قبیـل فقر و غنـی، هیچکدام نباید مانـع از اجرای عدالـت گردد و 

در پایـان آیـه بـار دیگـر بـه انسـان ها هشـدار می دهد که مبـادا تحـت تأثیر هـوی و هوس هـای خود 
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قـرار گیرنـد و از مبنـا قـراردادن عدالـت در حیات جمعـی اعراض نمایند، چـرا که خداونـد از اعمال 

آنـان اگاه اسـت و در صـورت انحراف از مسـیر عدالـت پیامدهای ناگـوار اعمال شـان را خواهند دید 

)مـکارم، 1380، 4: 165(.

آیـات دیگـری نیـز در قـرآن وجـود دارند کـه عدالـت اجتماعـی را به عنوان شـیوه ی اصلـی نیل به 

 یَسْـتَوی هُو وَ 
ْ

کمـال و پیشـرفت معرفـی می کننـد؛ به عنـوان نمونـه در سـوره نحـل می فرماید: »هَـل

لِ وَ هُـوَ عَلـی صِـراطٍ مُسْـتَقیمٍ« )نحـل، 76(. از ایـن آیه اسـتنباط می شـود کـه قرار 
ْ

عَـد
ْ
مُـرُ بِال

ْ
مَـنْ یَأ

گرفتـن در میسـر هدایـت و پیشـرفت جـز از طریق عدالـت و عمل براسـاس اصـول و هنجارهای آن 

امکان پذیـر نیسـت و عدالـت راه روشـنی اسـت کـه بـدون تخلف انسـان را بـه اهداف متعالی شـان 

می رسـاند )طباطبایـی، 1374، 1۲: 437(. در سـوره مائـده، از عدالـت به عنوان نزدیک ترین مسـیر 

بـرای نیـل بـه »تقوی« یاد شـده اسـت )مائـده، 8( و تقـوی در نظـام مفهومی قـرآن، به معنای شـیوه 

عمـل و روش زندگـی اسـت که سـعادت و امنیت خاطر )زمـر، 61(، فلاح و رسـتگاری )آل عمران، 

۲00( و برخورداری هـای مـادی و معنـوی را بـرای انسـان در پـی دارد )طـلاق، ۲(. در بـاب اهمیت 

اصـل عدالـت از منظـر قـرآن، اشـاره بـه ایـن نکتـه کافی اسـت کـه قـرآن تحقـق عدالـت را یکی از 

اهـداف اساسـی ارسـال پیامبـران الهی و انزال کتب آسـمانی برشـمرده اسـت )حدید، ۲5(. شـهید 

مطهـری در بـاب اهمیـت عدالـت در دسـتگاه فکـری اسـلامی می گویـد، همـه تعلمیـات پیامبران 

مقدمـه ای بـرای دو امـر اسـت و آن دو امـر عبارتنـد از شـناخت خداونـد و برقراری عدل و قسـط در 

جامعه بشـری )مطهـری، 1374، ۲: 175(.

هـر چنـد در گفتمان توسـعه غربـی نیز تحقـق عدالـت اجتماعی یکی از اهداف توسـعه شـمرده 

می شـود )آمارتیاسـن، 1386(، امـا واقعیـت آن اسـت کـه عدالـت در ایـن گفتمـان یـک قاعـده 

حاشـیه ای اسـت. چرا که گفتمان توسـعه که مبتنی بر ارزش های سـرمایه دارانه و لیبرالیسـتی اسـت، 

قاعـده اساسـی کـه اسـتحقاق و نحـوه توزیـع مزایـا و تکالیـف اجتماعـی را تعییـن می کنـد، اصول 

لیبرالیسـم و دسـت نامرئـی بازار آزاد اسـت نه اصـل عدالت. لذا در گفتمان توسـعه، اندیشـه عدالت 

را حداکثـر می تـوان به عنـوان یـک راه حـل موضعـی بـرای تعدیـل و کنترل آثـار و پیامدهـای منفی و 

 غیـر انسـانی سیسـتم بـازار آزاد در نظـر گرفت نـه به عنوان یـک قاعـده بنیادین. حتـی برخی 
ً
شـدیدا

از متفکـران لیبـرال، نـه تنهـا عدالـت را برای تنظیم حیـات اجتماعی آدمیـان ضـروری نمی داند بلکه 
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بـر عکس آن را مانع توسـعه و پیشـرفت انسـانی بیـان می کننـد )لنسـاف، 1385: 150(؛ اما عدالت 

از منظـر قـرآن یـک قاعده حاشـیه ی نیسـت بلکـه اصل بنیادینی اسـت که تمـام قواعد کنـش و عمل 

بـه نحـوی از ایـن اصل مایـه می گیرنـد. در حقیقـت وزن و اعتبار عدالـت در قـرآن، همانند اهمیت 

و منزلـت بحـث حقیقـت در زمینـه دانش هـای نظـری اسـت. همـان گونـه که صحـت و اعتبـار هر 

نظریـه یـا قضیه معرفتی با معیار حقیقت و مطابقت با آن سـنجیده می شـود، درسـتی اعمـال، روابط 

و سـاختارهای اجتماعـی نیـز بـا معیـار عدالت مورد سـنجش قـرار می گیرنـد. به همین دلیل اسـت 

کـه در اسـلام عدالـت به عنـوان اصل دوم جهان بینی اسـلامی مطرح اسـت. قـرار گرفتـن عدالت در 

زمـره اصـول اساسـی دین، تأکیدی اسـت بـر دلالت های عملی و نقش بنیادینی اسـت کـه این اصل 

اساسـی در هدایـت و پیشـرفت جوامع انسـانی دارد )صـدر، 14۲4: 134-133(.

5-3-2. ایثار و فراتر رفتن از »خود«

قـرآن کریـم درکنـار اصـل عدالت که قاعـده عمومی کنش محسـوب می شـود، اصل احسـان و ایثار 

را مطـرح می سـازد. عدالـت به معنـای »اعطـای حـق بـه ذی حـق« و توزیـع مزایـا و زحمت هـای 

اجتماعـی براسـاس اصـل اسـتحقاق و شایسـتگی اسـت، اما احسـان نفع رسـاندن به دیگـران بدون 

چشم داشـت و جبـران متقابـل اسـت )مصبـاح، 1378، 3: 301(. ایثار یک مرحله بالاتر از احسـان 

اسـت و به معنـای ترجیـح دادن و مقـدم داشـتن دیگـران بـر خـود اسـت )طباطبایـی، 1374، 19: 

357(. براسـاس مقتضـای اصـل عدالـت اگر فـردی بـاری از دوش اجتماع بـر می دارد، متناسـب با 

آن حقـی نیـز بـه عهده اجتمـاع پیدا می کنـد. اما در اصل احسـان و ایثـار دریافت نفع مـادی متقابل 

 بـا انگیزه های معنوی و نفـع اخروی انجام 
ً
در آن وجـود نـدارد بلکـه افـراد این گونه کنش هـا را عمدتا

می دهنـد. مصادیـق رفتـار مبتنـی بـر احسـان و ایثارگرانه در قـرآن فراوان اسـت که طـرح آن ها مجال 

دیگـری می طلبـد، در این جـا فقـط می تـوان بـه دو آیـه مهـم کـه احسـان و ایثـار را به عنـوان قاعـده 

حْسـان، خداوند به  ِ
ْ

لِ وَ ال
ْ

عَـد
ْ
مُـرُ بِال

ْ
ـهَ یَأ

َّ
مکمـل اصـل عدالـت مطرح می سـازد، اشـاره کـرد: »إِنَّ الل

نَ 
َ
ـوْ کا

َ
سِـهِمْ وَ ل

ُ
نف

َ
انجـام کار عادلانـه و احسـان فرمـان می دهـد.« )نحـل، 90(؛ »وَ یُؤْثِـرُونَ عَلـیَ أ

لِحُون، آنـان دیگران را بـر خویش ترجیح 
ْ

مُف
ْ
 هُـمُ ال

َ
ولئِـک

ُ
أ
َ
سِـهِ ف

ْ
ـحَّ نَف

ُ
 ش

َ
 وَ مَنْ یُوق

ٌ
صاصَـة

َ
بـه هـم خ

می دهنـد هـر چنـد خـود نیازمنـد باشـند، کسـانی کـه از بخـل و حـرص نفـس خویـش باز داشـته 

شده اند رسـتگارانند.« )حشـر، 9(.
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از منظـر اسـلامی اصـل عدالـت در تنظیـم مناسـبات اجتماعـی اساسـی تر از اصـل احسـان و 

ایثـار اسـت )رضـی، 1414: 496(، امـا عدالـت به تنهایـی نمی توانـد تنظیم کننده روابـط اجتماعی 

مطلـوب و متکامل از منظر اسـلام باشـد. زیرا در هر جامعه ای همـواره افرادی وجـود دارند که دارای 

شـرایط اسـتثنایی اند بدیـن معنی که قادر نیسـتند بـا مشـارکت در زحمت های اجتماعـی، حقوقی را 

مطالبـه نماینـد کـه نیازهـای آن هـا را تأمین نماینـد. به عنوان مثـال، افرادی کـه معلول به دنیـا می آیند 

شـاید قادر نباشـند که با نفع رسـاندن به اجتماع مسـتحقق مزایا و حقوقی شـوند که نیازهای زندگی 

آنـان را رفـع نمایـد. براسـاس اصل عدالت برخـورداری ایـن افراد از مزایـای اجتماعی بایـد به همان 

انـدازه ای باشـد کـه آن ها بـرای جامعه تـلاش می کنند. بنابرایـن، اگر عدالـت تنها اصـل تعیین کننده 

مناسـبات اجتماعـی باشـد، نتیجـه اش محرومیـت چنیـن افـرادی از تأمیـن نیازمندی های مـادی و 

معنوی شـان خواهـد بـود. عـدم تأمین نیازهـای مادی و معنـوی این قشـر از جامعه و رها کـردن آن ها 

بـه حـال خودشـان، با اصـل کرامت انسـانی )اسـراء، 70( و عـزت مؤمنیـن )منافقـون، 8(، منافات 

دارد. لـذا قـرآن در کنار اصل عدالت، اصل احسـان و ایثار را مطرح سـاخته اسـت تا جبـران مواردی 

را کـه در دایـره اصـل عدل نمی گنجـد، کرده باشـد )مصبـاح، 1376، 3: 4۲(.

رفتارهـای مبتنـی بـر احسـان و ایثـار عـلاوه بـر ایـن کـه سـازوکار حمایتـی لازم را بـرای اقشـار 

آسـیب پذیر جامعـه فراهـم می سـازد، رحمـت، محبـت و همبسـتگی اجتماعـی را توسـعه می دهد، 

باعـث امنیـت عمومـی و گـردش ثـروت در اجتمـاع می شـود )طباطبایـی، 1374، 1۲: 479(، از 

ایـن جهـت که زمینـه را برای تربیـت معنوی و رهایی بشـر از بند طمـع و خودخواهـی افراطی فراهم 

می سـازد، دارای اهمیـت بنیادی تـر اسـت. در حالـت متعـارف انسـان ها بیشـتر انگیـزه بـرای انجام 

 عایـد شـخص عامـل می شـود. امـا اعمالـی که 
ً
اعمالـی را دارنـد کـه مصالـح و منافـع آن مسـتقیما

منافـع و مزایـای آن از شـخص فاعـل فراتر مـی رود یا لذت هـای مادی ملموسـی را به دنبـال ندارند، 

افـراد کمتـر انگیـزه لازم بـرای انجـام آن هـا را در خـود احسـاس می کننـد )طباطبایـی، 1374، ۲0: 

18(. در حالیکـه آنچـه باعـث کمـال و تربیـت روحی و اخلاقی انسـان می گـردد، انجـام اعمال نوع 

دوم اسـت. انسـان بـرای ایـن کـه بتواند بـر حـرص و خودخواهی ذاتـی خود غلبـه نماید و عـلاوه بر 

منافـع فـردی مصالـح دیگـران و جامعه را نیـز مد نظر قـرار دهد، نیازمنـد تربیت اسـت و این تربیت 

بـا انجـام کنش هـای مبتنـی بر احسـان ایثار بـه دسـت می آیـد )صـدر، 1403: 715(.
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در پارادایـم تفکـر مـدرن کـه فردگرایـی، عقلانیـت ابـزاری و بیشـینه کـردن منافع مـادی از جمله 

اصـول بنیادیـن کنـش و تعامـلات اجتماعی شـمرده می شـوند، رفتارهـای مبتنی بر اصول احسـان و 

 براسـاس منطق 
ً
ایثـار از بنیـاد عقلانـی موجهی برخوردار نیسـتند، بلکـه این سـنخ از کنش ها عمدتا

احساسـی و عاطفـی بـرای کنشـگران قابـل توجیـه اسـت. زیـرا در ایـن نوع کنش هـا، عامـلان توقع 

 پاداش هـای اخـروی و دسترسـی بـه 
ً
کسـب منافـع مـادی را ندارنـد و علـت حـدوث کنـش عمدتـا

مقام هـای عالـی معنوی اسـت. چـون در این سـنخ از رفتارها نفع مادی که عاید کنشـگران می شـود 

صفـر و بلکـه منفـی اسـت، براسـاس تفکـر مادی گرایـی عقلانی هـم محسـوب نمی شـوند )تیلور، 

 مـورد بحث قـرار گرفت، سـودها و ضررها با 
ً
1385(، امـا در عقلانیـت جامع نگـر اسـلامی که قبلا

معیارهـای فراتـر از کامروایی هـای دنیـوی مورد سـنجش قرار می گیـرد و پاداش های اخـروی برترین 

نـوع سـود و منفعـت به حسـاب می آید. براسـاس ایـن نوع عقلانیـت کنش هـای مبتنی بر احسـان و 

 ناشـی از انفعـالات روانی و غلیـان عواطف شـمرده نمی شـود، بلکـه در ورای آن 
ً
ایثـار دیگـر صرفـا

عقلانیـت پرمایـه ای وجـود دارد که باعث می شـود انسـان های حسـابگر نسـبت به مصالـح دیگران 

اهتمـام داشـته و یـا حتی آن را بـر منافع فردی خود مقـدم بدارد، چرا کـه در ازای آن هـا منافع اخروی 

پایـدار و درجـات متعالـی معنوی نائل می شـوند.

6-3-2. بهره گری شاکرانه از نعمت ها

یکـی دیگـر از اصـول عملـی پیشـرفت از دیـدگاه قـرآن اصل شـکر اسـت. این اصـل ناظر به شـیوه 

درسـت مصرف و اسـتفاده قدرشناسـانه از مواهب و نعمت های الهی اسـت. قرآن کریـم ذیل مفهوم 

شـکر و مفهـوم متضـاد آن یعنـی کفران، دو نوع سـبک و شـیوه ای زندگـی را از هم متمایـز می کند که 

عبارتنـد از شـیوه زندگی شـاکرانه و شـیوه زندگی مبتنی بـر کفران. از منظر قرآن بشـر تنهـا با انتخاب 

شـیوه زندگـی شـاکرانه اسـت کـه می تواند بـه تعالـی و پیشـرفت نائل آیـد. شـیوه زندگی شـکرانه از 

منظـر قـرآن عبارت از سـبک زندگی کـه در آن از انـواع مواهب و نعمت های الهی در مسـیر عبودیت 

و خداپرسـتی بهـره گرفتـه می شـود و بـه تعبیـری، مفهـوم شـکر و عبودیـت در عرصـه نعمت هـا بـه 

ـهِ إِنْ 
َّ
رُوا نِعْمَتَ الل

ُ
ـک

ْ
 وَ اش

ً
بـا یِّ

َ
 ط

ً
ـهُ حَلالا

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ـا رَزَق ـوا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ک

َ
لحـاظ مصداقـی بـر هـم منطبق اند: »ف

ونَ« )نحـل، 14(. براسـاس این آیه، سـیر و حرکت در مسـیر عبودیت بدون اسـتفاده 
ُ

عْبُـد
َ
ـاهُ ت نْتُـمْ إِیَّ

ُ
ک

شـکرانه از نعمت های الهی میسـور نیسـت )قرائتـی، 1386، 6: 466(.
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در قـرآن کریـم آیاتی متعددی وجود دارد که شـکر و اسـتفاده صحیح از نعمت هـا را عامل هدایت 

نْعُمِهِ اجْتَبـاهُ وَ هَـداهُ إِلی صِـراطٍ مُسْـتَقیمٍ. وَ 
َ
 لِ

ً
و پیشـرفت افـراد و جوامـع معرفـی می کنـد: »شـاکِرا

الِحِینَ.« )نحـل، 1۲1-1۲۲(. »حسـنه در دنیا«  مِـنَ الصَّ
َ
ـهُ فِی الخِْـرَةِ ل  وَ إِنَّ

ً
نْیـا حَسَـنَة

ُّ
یْنـاهُ فِـی الد

َ
آت

کـه به عنـوان نتیجـه و پیامد شـکر بیـان شـده اسـت، به معنای »معیشـت نیکـو« اسـت )طباطبایی، 

1374، 1۲: 530( و انـواع برخورداری هـای مـادی و معنـوی را شـامل می شـود )مـکارم، 1380، 

11:450(. بنابرایـن،، طبـق مفـاد آیـه فـوق، کسـانی از زندگـی تـوأم بـا آسـایش و سـعادت در دنیا و 

آخـرت برخـوردار می شـوند کـه از نعمت هـای خداونـد به نحو درسـت اسـتفاده نماینـد. همچنین 

 »
ٌ

ـدید
َ

ش
َ
مْ إِنَّ عَذابی ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
ئِـنْ ک

َ
ـمْ وَ ل

ُ
ک نَّ

َ
زید

َ َ
مْ ل

ُ
رْت

َ
ـک

َ
ئِنْ ش

َ
ـمْ ل

ُ
ک نَ رَبُّ

َّ
ذ

َ
ـأ

َ
 ت

ْ
در آیـه دیگـر می فرمایـد: »وَ إِذ

)ابراهیـم، 7(، ایـن آیـه صراحـت دارد کـه اسـتفاده شـاکرانه از نعمت هـا عامـل آسـایش و فراونـی 

نعمت هـا و کفـران مایـه عـذاب و محرومیت اسـت. امام علی )ع( نیـز در مورد رابطه مثبت بین شـکر 

و فراوانـی نعمت هـا می فرماید: »هنگامیکه بخشـی از نعمت های خداوند به شـما می رسـد، سـعی 

کنیـد بـا شـکرگزاری، بقیـه را به سـوی خود جلـب کنید و با کمـی شـکرگزاری آن را از خـود نرانید.« 

)رضـی، 1414: 470(.

از منظـر قـرآن طبیعـت و مواهـب آن بـرای آن خلـق شـده اند کـه زمینه هـای تکامـل و پیشـرفت 

بشـر فراهـم سـازد. اما نعمت هـای را کـه خداونـد در دل طبیعـت قـرارداده وقتی می توانـد مقدمات 

آسـایش و رضایـت خاطـر بشـر را موجـب گردد کـه مطابق بـا هنجارهای شـکر با طبیعـت مواجهه 

گـردد )اعـراف، 10(. طبـق مفـاد این آیه هم اسـباب و مقتضیات پیشـرفت بشـر در طبیعت قـرارداده 

شـده و هـم انسـان به گونـه ای آفریده شـده که تـوان اسـتخدام و بهره گیـری از آن مواهـب را دارد. اما 

مشـکل اساسـی کـه بشـر در نیل به کمـال و پیشـرفت با آن مواجه اسـت، عـدم توجه بـه هنجارهای 

شـکرگذاری اسـت. چـون افـراد و جوامـع کمتر قـدر نعمت های الهـی را دانسـته و آن ها را در مسـیر 

درسـت و بایسـته بـه کار نمی گیرنـد، طبیعـت دچار خسـت گردیده و درهـای برکات آن به روی بشـر 

می شود. بسـته 

قـرآن کفـران را ریشـه اصلـی محرومیت هـای بشـر به شـمار می دانـد )ابراهیـم، ۲8(. از ایـن 

آیـه اسـتفاده می شـود کـه جوامـع انسـانی اگـر از نعمت هـای الهـی بـه نحو درسـت اسـتفاده نکند، 

فرجـام جـز نابـودی نخواهند داشـت، چنانکه جوامـع و تمدن های زیادی در گذشـته بـه دلیل کفران 
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سرنوشـت اسـفباری یافتنـد و به دیـاری نابودی سـقوط کردند. قرآن برای تثبیت بیشـتر ایـن قانون که 

بیـن شـکر و پیشـرفت و نیـز کفـران و انحطـاط جوامـع رابطه علـی وجـود دارد، نمونه هـای تاریخی 

متعـددی را بیـان می کنـد، ازجملـه در سـوره نحـل سرگذشـت جامعـه ای می کند کـه مردمـان آن از 

امنیـت و آسـایش کامـل و رزق و روزی فـراوان برخـوردار بودنـد، امـا اهـل این اجتمـاع نعمت های 

الهـی را کفـران کردنـد و از آن هـا در مواضـع کـه بایـد اسـتفاده می شـد، بهـره نگرفتنـد، خداوند هم 

آنـان را در قبـال ایـن کفـران گرفتار فقر و ناامنـی نمود )نحل، 11۲(. بنابراین، شـکر و اسـتفاده بجا از 

نعمـت یکـی از اصـول و قواعد اساسـی کنـش از دیدگاه قرآن محسـوب می شـود که عمل براسـاس 

آن هـم سـعادت دنیـوی و هم اخـروی را در پـی دارد.

6-3-7. عمران و آبادانی طبیعت

یکـی دیگـر از اصـول عملـی پیشـرفت را می تـوان اصـل عمـران نامیـد. ایـن اصـل رابطه بایسـته ی 

 رابطه 
ً
انسـان بـا طبیعت را مشـخص می کند. در گفتمان توسـعه غربی رابطه انسـان با طبیعـت صرفا

ابـزاری اسـت بدیـن معنـی که هـدف غایـی در این رابطه تسـلط بـر طبیعـت و اسـتخدام مواهب آن 

در جهـت ارضـای تمایـلات و خواهش هـای بشـری اسـت. امـا از منظـر قـرآن نگاه ابـزاری محض 

بـه طبیعـت و مواهـب آن تلقـی ناقصی اسـت. قرآن ضمـن این که حق تسـخیر و سـیطره بر طبیعت 

را در آیـات متعـددی بـرای بشـر به رسـمیت می شناسـد، امـا رابطه انسـان بـا طبیعت را یک سـویه و 

ابـزاری محـض در نظـر نمی گیـرد. از دیدگاه قـرآن همانگونه که بشـر حق دارد که طبیعت را تسـخیر 

 در برابـر طبیعت تکالیف و مسـؤلیت هایی نیز بر 
ً
و در جهـت مقاصـد خود اسـتخدام نمایـد، متقابلا

عهـده دارد، بـه عبارتی طبعیت نیز حقوقی دارد که انسـان مکلف اسـت آن هـا را ادا نمایند )مطهری، 

.)۲33 :۲۲ ،1381

مْ مِنَ 
ُ
ک

َ
ـأ

َ
نْش

َ
براسـاس آیـات قـرآن، حـق طبیعـت بر انسـان عمـران و آبـاد کـردن آن اسـت: »هُـوَ أ

مْ فی هـا« )هـود،61(، واژه عمـارت به  معنای آباد کردن و کلمه اسـتعمار به معنای 
ُ
رْضِ وَ اسْـتَعْمَرَک

َ ْ
ال

طلـب عمـران و آبادانـی اسـت. بنابرایـن، مفـاد آیـه این می شـود کـه خداونـد آباد کـردن زمیـن را به 

انسـان سـپرده و از بشـر خواسـته تـا طبیعت را بـه گونه ی دگرگـون نماید کـه منافع و مواهـب آن قابل 

بهره بـرداری گـردد )طباطبایـی، 1374، 10: 461(. 

شـهید مطهـری بـرای مدلـل کـردن این مطلـب که عمـران و آبـاد کـردن طبیعت از جملـه حقوق 
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طبیعـت بـر انسـان اسـت به گفتـاری از امـام علـی )ع( اسـتناد می کند کـه فرمـوده اسـت: »لایَجْری 

ـهُ.« )رضـی، 1414: ۲51(. بـه اعتقـاد شـهید 
َ
 جَـری ل

ّ
یْـهِ الا

َ
یْـهِ وَ لا یَجْـری عَل

َ
 جَـری عَل

ّ
لِاحَـدٍ الا

مطهـری ایـن فرمایـش امـام بیانگـر قاعـده عامی اسـت کـه مفـادش ملازمه حـق و تکلیف اسـت. 

بـه بـارو ایشـان قاعـده تلازم حـق و تکلیـف فقـط در روابط انسـان ها صـدق نمی کند، بلکه نسـبت 

بـه سـایر موجـودات هـم صدق می کنـد. به طـور کلی تا هرجـا که شـعاع بهره بـرداری انسـان امتداد 

دارد، دایـره تکلیـف انسـان هـم وسـعت دارد بنابرایـن،، حق بهـره برداری انسـان از طبیعـت ملازم با 

تکالیفی اسـت که انسـان بایـد در ازاء بهره منـدی از طبیعت، آن ها را به نحو بایسـته انجـام دهد. چرا 

کـه حـق و تکلیـف دو روی یک سـکه و دو امـر متلازم اند و قاعده تـلازم حق و تکلیـف قاعده عامی 

اسـت کـه فقـط در مـورد خداونـد صدق نمی کنـد، اما در سـایر موارد هـر جا حقی هسـت، تکلیف 

و مسـؤلیتی نیـز وجود دارد و برعکـس )مطهری، 1381، ۲۲: ۲34(. لذا امـام )علی( در خطبه دیگر 

بَهائِـم.« )رضی، 
ْ
 وَ ال

ِ
بِقـاع

ْ
مْ مَسْـؤولونَ حَتّـی عَنِ ال

ُ
ک انَّ

َ
ـهَ فـی عِبـادِهِ وَ بِـلادِهِ، ف

َّ
ـوا الل

ُ
ق

َّ
می فرمایـد: »ات

1414: 199(، براسـاس ایـن فرمایـش امـام )ع( همانگونـه کـه انسـان ها مکلف اند حقـوق همنوعان 

خـود را بـه نحـو بایسـته ادا نماینـد، وظیفـه دارنـد کـه حـق زمیـن و حیوانـات را هـم ادا کننـد. حق 

طبیعـت بـر انسـان آن اسـت که بـه گونـه ی در طبیعـت تصرف نمایـد که موجـب تخریـب و تضیع 

منابع آن نگـردد )مطهـری، 1381، ۲۲: ۲33(.

عـلاوه برآنچـه بیان شـد، براسـاس تفکر اسـلامی، طبیعـت و مواهـب آن »امانت الهی« اسـت و 

انسـان موظـف اسـت کـه از موضع »امانـت دار« بـا آن رابطه بـر قرار کنـد. هرچنـد خداوند طبیعت 

و ثروت هـای موجـود در آن را بـرای بهرمنـدی انسـان آفریـده، امـا شـأن امانـت داری انسـان اقتضاء 

می کنـد کـه از نعمت هـای مکنـون در دل طبیعـت بـه گونـه ای اسـتفاده نشـود کـه باعـث تخریـب 

 قـدم به عرصه وجـود می گذارند ضایع گـردد )مصباح، 
ً
طبیعـت گردیـده و حقوق نسـل های که بعدا

.)417 :1379

نتیجه گیری
پیشـرفت از دیـدگاه اسـلام بـر اصـول و مبانـی اسـتوار اسـت کـه آن را بـه نحـو اساسـی از گفتمـان 

یـا اندیشـة انسـان خدایی، مادیت گرایـی  توسـعه متمایـز می کنـد. در گفتمـان مـدرن، اومانیسـم 
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و عـدم بـاور بـه عالـم غیـب، خوداتکایـی و بی نیـازی انسـان از هدایـت ربانـی، عقلانیت ابـزاری، 

از جملـه مفروضـات بنیادینـی هسـتند کـه فراینـد توسـعه، ویژگی هـا، اهـداف و شـاخص های آن را 

تعیـن می بخشـد. براسـاس ایـن مفروضـات، توسـعه فرایندی اسـت کـه شـرایط را بـرای کامروایی، 

لذت جویـی و ارضـای تمایـلات و هوس هـای نفسـانی بشـر، بیش از پیـش فراهم می سـازد. مطابق 

گفتمـان توسـعه، تکامـل معنوی، اخلاقی و فلاح و رسـتگاری اخـروی از منطق توجیهـی یا پایه های 

عقلانـی و خردپسـندی برخـوردار نیسـتند به همیـن دلیل این سـنخ از اهـداف، اگر مورد انـکار قرار 

نگیرنـد، در حاشـیه اهـداف مـادی به آن هـا توجه می شـود. اما از دیدگاه قرآن، پیشـرفت فرایند رشـد 

و شـکوفا شـدن اسـتعدادها و ظرفیت ها بشـری اسـت؛ به موازات فعلیت یافتن اسـتعدادهای انسانی 

 بر آن 
ً
برخورداری هـای مـادی و معنـوی او نیـز افزایـش می یابـد. امـا نکتـه اساسـی که قـرآن مکـررا

تأکیـد مـی ورزد عبـارت اسـت از این که رشـد و فعلیـت یافتن اسـتعدادهای انسـانی بـدون ایمان و 

تربیـت معنـوی ناممکـن اسـت. ظرفیت هـای انسـانی وقتی به صـورت تام و تمـام به منصـه ظهور و 

بـروز می رسـند و زمینه هـای بهره منـدی و برخوردارهـای مـادی و معنوی بشـر را فراهم می سـازد که 

سـیر و حرکـت جوامع بشـری مبتنـی بر ایمان و معنویت باشـد. از دیدگاه اسـلام، بشـر به هـر اندازه 

کـه در جهـت ایمـان به خداونـد و معنویـت قدم های بلندی تـری بردارد به همان نسـبت بـه قله های 

تکامـل و پیشـرفت نزدیک تـر می شـود. زیربنایـی بـودن ایمـان و معنویـت هرگـز بدان معنی نیسـت 

کـه اسـلام نسـبت به ابعاد مـادی و دنیـوی زندگی انسـان اهمیت بی اعتنا اسـت، بلکه بـه این معنی 

اسـت کـه هـرگاه تربیـت دینـی و معنوی بشـر به نحو درسـت انجـام پذیـرد، زمینه های برخـورداری 

بهره مندانـه ی او از مواهـب مـادی نیـز فراهـم می گـردد. از منظر اسـلام، علت العلل و ریشـه ی تمام 

ناکامی هـا و محرومیت هـای انسـان را بایـد در عدم تربیت درسـت دینی و معنوی جسـتجو کرد. لذا 

اسـلام بیـش از آنکه افراد و جوامع انسـانی را در جهت توسـعه معیشـت تحریـص و تحریک نماید، 

بیـان مکانیسـم ها و شـیوه های درسـت تربیـت معنوی را انسـان وجهه همت خود سـاخته اسـت. از 

دیـدگاه اسـلام، هـر جامعـه ی کـه در نیل به تعالی و پیشـرفت با مشـکل مواجه اسـت، باید دانسـت 

کـه فراینـد تربیـت دینـی و معنوی اعضای تشـکیل دهنـده آن جامعه به درسـتی انجام نگرفته اسـت. 

چـرا کـه براسـاس نـص قـرآن، برخلاف سـنت قطعـی الهی اسـت کـه جامعه ای بـه لحـاظ ایمان و 

معنویـت تکامـل یافتـه باشـد، اما از مواهـب و نعمت های الهـی برخـوردار نگردد )اعـراف، 96(.
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